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نخستین سخن

این  یافتن  اختصاص  و  ازدیاد مطالب  به علت  پی نوشت: 
مطالب  چاپ  از  جدید  ورودی  دانشجویان  به  نسخه 
بخش های دیگر مجله) موسیقی، فیلم، فلسفه و... ( صرف 

نظر شد.
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لحظه لحظه گذشت و خوب و بد پشت سر گذاشته شد تا 
امروز اینجا یار و یاور یکدیگر باشیم؛ تا دست به قلم ببریم 
و نقطه نقطه و خط به خط با شوق و شور بنویسیم و از 

جوهر تن به کالبد بی جان کاغذ روح ببخشیم.
برای  چتریست  بلکه  نیست،  مجله  یک  نام  تنها  پویش 
با  که  دانشجویی  فعالیت های  از  آزادی  مجموعه ی 
می شود.  تعریف  آرمان هایش  و  خواسته ها  دانشجو، 
شورای صنفی به عنوان مدافع و پاسدار همیشگی حقوق 

دانشجویانِ پرافتخار دانشکده، هرگز از تلاش برای رفاه و
آسایش آنان دریغ نخواهد کرد و مجله ی پویش بستریست 
برای گفتن و شنیدن دغدغه های پر ارزش شما دانشجویان.

امیدواریم که در کنار شما دوستان جدید روز به روز بر 
کیفیت و کمیتّ مجله ی عزیز تر از جانمان بیافزاییم و به 
نایل  بزرگ  دانشجویان  شما  شایسته ی  افتخارات  کسب 

آییم.
دعوت می کنیم که یاورمان باشید در آرمان افزودن به چتر  

پویش.

سینا مهدی پور

آرزوی ما این است که در شماره های آتی قلم شما عزیزان 
تازه وارد هم به مجله ی پویش روحی تازه ببخشد



     یادش می‌آید وقتی چشمانش را باز کرد، ‌در بیشه‌زاری 
دراز  خیس  و  مرطوب  چمن‌های  روی  هراسناک  و  سیاه 
کشیده بود. نگاه‌های سنگینی را روی خود حس می‌کرد. 
شاخه‌های  با  نیز  درختان  انگار  نامفهموم...  زمزمه‌های 
زشت و بلندشان به او اشاره می‌کردند و زیر لب پوزخند 
می‌زدند. اول کمی آرام با خود گریه کرد. جوری که صدایش 
را نشنوند. اما ناگهان از میان آن همه بوته‌های بلند صدایی 
شنید... سایه‌ای بلند و سیاه، با شتاب وارد شد. از ترس خود 
را جمع کرد. کرگدن عظیم‌الجثه‌ای را روبه‌روی خود دید 

که با چشمان نافذش با دقت نگاهش می‌کرد.
ـ   اسمت چیست؟‌

ـ   من؟‌... نمی... نمی‌دانم!
ـ   پس ماهگوش صدایت می‌کنم :دی

ـ   ماهگوش؟ یعنی چی؟‌
لبخندی زد. تمام صورت ترسناک و بزرگش پر از چروک شد. 
ماهگوش احساس امنیت کرد. کرگدن گفت: شبیه خرگوش، 
را  بیشه  این  حرف‌های  ماهی  مانند  باش،  چست‌و‌چابک 
فراموش کن! ... چشم‌ها! تنها چشمانت ببینند. درست مثل 

یک خرگوش با چشم و گوش ماهی.
***

از  بود و       ماهگوش روی تخته‌سنگی جا خوش کرده 
نداشت.   دوست  را  بیشه  می‌برد.  لذت  ظهرگاهی  آفتاب 
آرامش  حس  می‌کرد‌،‌  نگاه  بیشه  به  دور  از  که  این‌طور 
بیشتری داشت. تنها و در سکوت به دور از حیوانات ... به 

دور از صحبت‌های سرسام آورشان ....
     صدای نفس‌های شمرده و بلندی را از پشت سر خود 
شنید. با وحشت از جا پرید. شتری آرام و باحوصله داشت 

از کنارش رد می‌شد. 
-   شنیده‌ام ماهگوش نام داری ... از کجا آمده‌ای‌؟‌

    ماهگوش فقط چپ‌چپ نگاهش کرد. این شتر را قبلا

هم دیده بود. ازش خوشش نمی‌آمد. شتر همچنان منتظر 
جواب بود. صبورانه نگاه می‌کرد.

ـ   نمی‌دانم...
شتر چندبار پایی بر زمین کوبید.

ـ   ولی من از آن‌طرف بیشه آمده‌ام ... آن کوه‌ها را می‌بینی؟‌ 
کویر  یک  پشتش  درست  است؟‌  برف  از  پر  که  همان‌ها 

بزرگ و دلباز است!!! آن‌جا خانه‌ی من است. 
ماهگوش کمی نرم شد. کنجکاو شده بود بداند کویر پشت 

آن کوه‌ها چه شکلی‌اند. 
-   می‌خواهی تا وسط بیشه کمی سواری‌ات بدهم‌؟‌

***
     چند وقتی بود با خرچنگی دوست شده بود. خرچنگ 
و  دلش صاف  داشت.  قشنگی هم  رنگ سرخ  بود.  بامزه 
مهربان بود. یک روز که ماهگوش داشت همه بیشه را با 
او می‌چرخید، خرچنگ از بازو نیشگونش گرفت. ماهگوش 

خیلی دردش گرفت.
-   آآآخخخخ ... چی‌کار می‌کنی؟‌

-   ببخشید ... دردت گرفت؟‌
داد  خرچنگ  سر  نیامد  دلش  اما  شد.  عصبانی  ماهگوش 
هم  وقتی  بود.  چنگک‌هایش  تقصیر  بود  هرچه  بزند. 
برگشت دید جلویش یک گودال عمیق بود. فهمید خرچنگ 
میخواسته نجاتش دهد . اما حواسش را جمع کرد زیاد از 
آن به بعد نزدیک چنگک هایش نشود.  و بغلش کرد تا از 

روی گودال بپرند.
***

     ماهگوش و خرچنگ زیر درختی دراز کشیده بودند و 
می‌داد.  نوازش  را  صورتشان  ملایمی  عصرگاهی  نسیم 
داشتند برای هم تعریف می‌کردند که چه چیزهای باحال 

و هیجان‌انگیزی در طول روز در بیشه یادگرفته‌اند.
-   من یاد گرفتم چگونه با چنگک‌هایم کنده‌های درخت 
را بتراشم تا بتوانیم با هم بازی برج‌های‌ هانوی را انجام 

دهیم!!!
-   عههههههه ....چه خفن!

     از لابه‌لای شاخه‌ها هم دو قناری کوچک در حالی که 
باهم جر و بحث می‌کردند بیرون آمدند. یکی زرد و یکی 

بنفش.
-   قبول داری که وقتی تحت این زاویه‌ای که جغد گفت،

ماهین میرشمس

  ماهگوش

بخش آزاد
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دنبالــش  کنجــکاوی  روی  از  ماهگــوش  رفــت.  دورتــر 
کــرد. درســت پشــت پیچــی، تعــدادی تختــه ســنگ دیــد 
ــه  ــرف رودخان ــه آن ط ــنگی را ب ــم و قش ــیر منظ ــه مس ک
ــش از روی  ــا‌ آرام ــاه ب ــود. روب ــرده ب ــت ک ــان درس خروش
ــه  ــه آن طــرف رودخان ــد و ب ــه ســنگ‌ها پری تک‌تــک تخت

رفــت. 
-   از کجا بلد بودی؟

-   اینو ... کاری نداره که!!! یکم نگاه کردم ...
-   خب من از قدیمی‌ها پرسیدم، بلد نبودند! 

-   قدیمی‌هــا رو ولشــون کــن! بهشــون اعتــادی نیســت... 
خــودت بایــد پیــدا کنــی! خــودت بایــد خــط رودخونــه رو 

بخونی...
ــاه  ــن روب ــه ای ــد ک ــادش آمــد. همــه می‌گفتن ماهگــوش ی
را  و ســوراخ‌های درخت‌هــا  زیرگذرهــا  و  راه‌هــا  تمــام 
ــن  ــه چندی ــی ک ــر از قدیمی‌های ــی بیش ــت. خیل ــد اس بل
ســال اســت در ایــن بیشــه زندگــی می‌کننــد. امــا بــاز هــم 
ــه او  ــاد ب ــود زی ــع ب ــود!!! حواســش جم ــاه ب ــک روب ... ی

ــد.  ــاد نکن اعت
***

ــدم  ــود، ق ــر ب ــخت در فک ــه س ــی ک ــوش درحال      ماهگ
ــالا  ــان از ب ــت. ناگه ــه می‌رف ــز بیش ــمت مرک ــه س ــان ب زن

ــاد کشــید  کســی فری
-   آهایییییییی .... ماهگوش!

    نگاهــی انداخــت و لابــه‌لای شــاخه‌ها میمونــی را 
دیــد. میمــون پوزخنــدی زد و گفــت: بــاز یــادت رفــت؟‌ دو 
روز پیــش زیــر لــب داشــتی می‌گفتــی میخــوای بــه شــر 
ــی؟‌ ــی‌کار می‌کن ــا چ ــی ... این‌ج ــه سر بزن ــرون از بیش بی

ماهگوش تعجب کرد. 
ـ   تو از کجا می‌دونی؟‌

-   فکــری در ایــن بیشــه نیســت کــه مــن ازش خبر نداشــته 
باشــم ...چــه برســه بــه گفت‌وگویــی!!! مــن همه‌چــی رو 

ــا دارم. این‌ج
و بــا لبخنــد کریهــی انگشــتش را بــه شــقیقه‌اش چســباند. 
ماهگــوش لبخنــدی زورکــی زد و سریــع راهــش را بــه 
ســمت خــارج بیشــه کــج کــرد. زیــر لــب بــا خــود گفــت: 

ــکارم باشــم. ــب اف بیشــر مراق
***

ــی از  ــار یک ــرگ،‌ کن ــی‌اش گ ــا دوســت صمیم ــاه ب      روب
ــد.  ــرده بودن ــوش ک ــا خ ــه ج ــای بیش ــن بوته‌ه بزرگ‌تری
ماهگــوش و اســب در حــال رفــن بودنــد کــه ســد راهشــان 

شــدند.
-   شنیده‌ایم غذا دارید!

ــب  ــه اس ــد. ب ــود می‌لرزی ــه خ ــرس ب ــوش از ت      ماهگ
ــرگ ــدارد. گ ــره ن ــر چه ــد او هــم رنگــی ب ــرد. دی ــگاه ک ن
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نوک می‌زدی، تو خونه‌ی‌ کرم‌ها در میومدی؟
ــزدم! اصــا  ــر می ــتم میون‌ب ــن داش ــش! ... م ــن بنف -   ببی
درســتش همینــه! از کجــا میدونــی جغــد اشــتباه نگفته؟!؟

-   آخه من امتحان کردم!! درست درومد پس ...
     خرچنــگ بلنــد خندیــد و گفــت:‌ خــب شــاید هردوتــون 

درســت میگیــد!! نــه ماهگوش؟‌
ــد  ــی تایی ــدی زورک ــد و لبخن ــا تردی ــم ب ــوش ه      ماهگ
کــرد. در مــورد حرف‌هاشــون هیــچ ایــده‌ای نداشــت! 
می‌کردنــد،  کل‌کل  باهــم  قناری‌هــا  کــه  درهمان‌حــال 
ــه‌ای زد و دشــتی را  ــوی ماهگــوش ضرب ــه پهل ــگ ب خرچن

ــانش داد.  ــه نش ــت بیش پش
ــی و آن  ــی نارنج ــه‌ی وحش ــفید و آن گرب ــب س -   آن اس
ســمور آبــی را می‌بینــی؟‌ آن‌هــا هــم تــازه وارد هســتند ... 

درســت مثــل مــا.  
ــد.  ــت ببین ــا درس ــرد ت ــز ک ــم‌هایش را ری ــوش چش ماهگ
گربــه ی وحشــی نارنجــی خیلــی موهــای قشــنگی داشــت. 
ــید.  ــر می‌رس ــه نظ ــین ب ــروب، آتش ــه در آن غ ــوری ک ج
ــد،  ــو می‌آم ــزه و کوچول ــر بام ــه نظ ــم ب ــی ه ــمور آب س
بــا ایــن حــال آرام و مظلومانــه پشــت سر گربــه و اســب 

حرکــت می‌کــرد. 
     اســب ســفید بــه نظــر خیلــی مهربــان می‌آمــد. از آن 
ــد.  ــگاه می‌کنن ــز ن ــه همــه چی ــا عشــق ب ــی کــه ب حیوانات
ــود.  ــخص ب ــت مش ــای دش ــر روی گل ه ــش ب از راه رفتن
کلــی بــا گربــه در حــال خوش‌وبــش بودنــد و هــر دو ‌گــرم 

می‌خندیدنــد. 
ماهگوش لبخند کوچکی زد.

***
     جریــان خروشــان رودخانــه،‌ ســد عبــور ماهگــوش شــده 
ــار از کســانی  ــن ب ــد. چندی ــود. نمی‌دانســت چــه کار کن ب
کــه می‌شــناخت پرســیده بــود کــه چطــور می‌توانــد ایــن 
رود را رد کنــد، ولــی کســی حــرف درســت بــه او نمــی‌زد. 
کرگــدن کــه گفتــه بــود احمــق اســت اگــر از درخــت بــالا 
ــت  ــن اس ــن راه ای ــرد. بهتری ــاخه‌ها بپ ــرود و از روی ش ب
کــه از وســط رود شــناکنان بــه ســمت دیگــر بــرود. بقیــه 
ــد.  ــده بودن ــوا مان ــن و ه ــن زمی ــه بی ــم ک ــتانش ه دوس
روباهــی در کنــار رود توجهــش را جلــب کــرد. خیلــی 

ــرد.  ــگاه می‌ک ــا ن ــه آب‌ه ــود و ب ــت لم داده ب راح
-   سلام 
-   سلام 

-   میدونی چه‌طوری باید از اینجا رد بشم؟‌
-   همون جوری که بقیه رد میشن! 

/:   -
\:   -

ماهگــوش ســکوت کــرد. روبــاه از جایــش بلنــد شــد کمــی



خوش اومدید

     ســام. ســد كنكــور هــم پشــت سر گذاشــته شــد، 
تبريــک ميگــم. اميــدوارم بخشــی از بهتريــن لحظه‌هاتونــو 

ــه! ــگ بش ــون تن ــرش دلت ــه آخ ــازيد ک ــا بس اين‌ج
     تــوی خيلــی از موقعيت‌هــا و طبيعتــاً بيشــر ســختي‌ها 
ــه؟  ــک كن ــم كم ــود به ــی نب ــرا كس ــيدم چ ــودم پرس از خ
ــه  ــه فرضي ــه؟ ي ــاح كن ــتباهاتمو اص ــه؟ اش ــي كن راهنماي
ميتونــه ايــن باشــه كــه مــن روابــط اجتماعی خيلــی خوبی 
نداشــتم يــا شــايد حوصلــه نداريــم تجربه‌هامونــو منتقــل 
ــای خودشــون  ــه روی پ ــم بقي ــايد هــم مي‌خواي ــم؛ ش كني
بايســن يــا اين‌كــه يــاد بگــرن از گــوگل اســتفاده صحيحــی 

داشــته باشــن!!
     مــن ميخــوام چندتــا توصيــه‌ی كوچيــک داشــته باشــم، 

شــايد بــه درد يكــی از شــا ورودی‌هــاى عزيــز بخــوره.
     بچه‌هــای ايــن دانشــكده بــه صميميــت معروفــن 
پــس ســعی كنيــد بــا بقيــه ارتبــاط برقــرار كنيــد؛ بــا 
هم‌ورودی‌هــای خودتــون، بــا بزرگ‌ترهــا، بــا اســاتيد و ... 
ــد  ــر خواهي ــا صميمی‌ت ــدادی از بچه‌ه ــه تع ــا ي ــاً ب قطع

ــيد. ــراد نباش ــون اف ــه هم ــدود ب ــی مح ــد ول ش
     بــرای خودتــون هــدف تعيــن كنيــد. بــزرگ يــا كوچيک. 
ــون  ــوی ذهنت ــون ت ــر نســبتاً واضحــی از آینده‌ت ــه تصوی ی
ــيد  ــته بش ــه خس ــوری ك ــيد ج ــال باش ــید. فع ــته باش داش
ــر شروع  ــه چــرا زودت ــن نباشــيد ك ــا بعدهــا ناراحــت اي ت
نكــردم. دانشــگاه فقــط كلاس رفــن و امتحــان دادن و 
نمــره گرفــن نيســت. خيلــی خيلــی چيزهــای ديگــه بــرای 
يادگرفــن هســت كــه حتــی ميتونــم بگــم بــرای مهنــدس 
شــدنمون لازمــه و كســی قــرار نيســت بهمون آمــوزش بده. 
تــاش كنيــد تــا عقــب نمونيــد. شــايد هنــوز اطلاعــات كافی 
ــی  ــی مطمــن باشــيد توانايی‌هــای كاف نداشــته باشــيد ول
بــرای كاركــردن و فعاليــت تــوی بســياری از زمينه‌هــا 
و گروه‌هــا رو داريــد. پــس شروع كنيــد حتــی قبــل از 

ــيد. ــاده باش ــه آم اين‌ك
ــو  ــد. اطلاعاتتون ــه كني ــی مطالع ــد. خيل ــه كني      مطالع
ــید،  ــالات باش ــان مق ــد. در جري ــه‌روز کنی ــد و ب ــالا ببری ب
فيلــم ببینیــد، بــه ســايت‌های مهــم سر بزنیــد و از آخريــن 
ــا،  ــا، دفاع‌ه ــوی کنفرانس‌ه ــید. ت ــع باش ــا مطل پيشرفت‌ه
ــكده و  ــاره دروس دانش ــد. درب ــت کنی ــا و ... شرک ارائه‌ه
ــاره موضوعــات جزئياتشــون مطالعــه داشــته باشــید، درب

فاطمه هاشمی
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نگاهی به هردویمان انداخت و بلند خندید. 
ــم...  ــان می‌دهی ــم... بهت ــذا داری ــا کمــی غ ــد... م -   بیایی

ــه نظــر می‌رســیم؟‌ ــناک ب ــدر ترس این ق
ماهگــوش بــا شــک بــه قیافــه‌ی ناراحــت گــرگ نــگاه کــرد. 

آن‌قــدر ترســناک نبــود. لبخنــدی تحویلــش داد. 
-   راســتی... ایــن راهــی کــه می‌رویــد، بســته اســت... از 
ایــن‌ور برویــد... البتــه مــن هیچــی بلــد نیســتم... از روبــاه 

هــم بپرســید. 
-   اما به نظر میاد خوب بلد باشی.

بــا خــود  را  اســب  کــه داشــت  ماهگــوش در حالــی 
کــرد. کــج  را  خــود  راه  می‌کشــید 

***
     اکــر مــردم دنیــا بــر ایــن باورنــد کــه بدتریــن شــکنجه،‌ 
چکانــدن قطــرات آب بــا ریتــم ثابــت روی پیشــانی ـ 
درحالــی کــه تمــام بدنــت را ســفت بســته‌اند ـ می‌باشــد. 
ــوال... ــن من ــه همی ــاعت‌ها ب ــان... س ــن بی‌پای ــک روتی ی

چک ... چک ... چک
ــاران را دوســت  ــوده کــه چــرا آدم‌هــا ب همیشــه ســوال ب

ــه ... ــدن را ن ــاران مان ــر ب ــا زی ــد ...ام دارن
عجیــب اســت ... نــه؟‌ بــا این کــه قطــرات بــاران وحشــی 

هســتند ولــی ...
گــودال پــر از آبــی کــه پــس از اتمــام ایــن بــاران وحشــی 
ــاید  ــی ش ــه زمان ــت ک ــن بی‌پناهیس ــرد، زمی ــکل می‌گی ش
حتــی بــرای خــودش کوهــی بلنــد بــوده، امــا تــدوام ایــن 
ــات از او گــودال ســیاه و ترســناکی ســاخته اســت.  ضرب

»ســایش  اســت...  همیــن  شــکنجه   ... قطــره  تــداوم 
بی‌نهایــت عنــر حیــات بــر روی جوینــده‌ی حیــات«

     ماهگــوش رو بــه دریــا نشســته بــود و بــر روی اســب 
ســفید، کــه حــالا خیلــی باهــم صمیمــی شــده بودنــد،‌ لم 

داده بــود. 
-   ماهگوش گلی جون ... به چی فکر می کنی؟‌

     ماهگــوش بــه آبتنــی گربــه و ســمور آبــی و خرچنــگ 
نــگاه می‌کــرد. قناری‌هــا هــم بــالای سرشــان بال‌بــال 
ــر  ــای ع ــنگینی فض ــان س ــدای خنده‌هایش ــد. ص می‌زدن
شــیرین  نــرم می‌کــرد. حــس  کمــی  و  را می‌شکســت 

ادامــه دادن را القــا می‌کــرد.
-   جلوی بارون رو نمی‌تونیم بگیریم اسب جان...

-   پس چی‌کار کنیم؟‌
ــه می‌گیریــم و هم‌ســفر  -   از مرکــز فــرود چکه‌هــا فاصل
ابدیــت  ســمت  بــه  مســافر  موج‌هــای  همیشــگی 

نظــرت چیــه؟‌ می‌شــیم... 
     و بــه جمــع دوستانشــان در آب‌هــای خنــک دریــا 

پیوســتند. 



ــخ  ــعر، تاري ــد؛ ش ــفه بخوني ــد، فلس ــان بخوني ــه؛ رم متفرق
و... ميگــن آدمــی كــه چندســال ديگــه هســتيد كامــاً 
ــه  ــرادی ك ــد و اف ــه الان می‌خونی ــی ك ــره از كتاب‌هاي متأث

ــتید. ــاط هس ــون در ارتب الان باهاش
     حتــاً سر كلاس‌هــا حضــور مــادی و معنــوی)!( به‌هــم 
رســانيد به‌خصــوص دروس دانشــكده. در اكــر مــوارد 
ــی  ــم خيل ــات ه ــرای امتحان ــده و ب ــوب و مفي ــاً خ واقع
ــاد  ــه دیگــه هــم کــه زی ــه نکت ــود. ی ــد ب ــر خواهي راحت‌ت
گفتــه میشــه و کســی زیــاد گــوش نمی‌کنــه اینــه کــه درس 
خونــدن تــوی دانشــگاه بــا دبیرســتان فــرق می‌کنــه، 
درواقــع بایــد فــرق کنــه. ســعی کنیــد کتــاب مرجــع 
ــه‌صرف  ــد و ب ــا نکنی ــاید اکتف ــزوه و اس ــه ج ــد، ب بخونی

ــد. ــاس نکنی ــو پ ــوال امتحانات ــه س حــل نمون
ــد. بســيار خــوش  ــی اســتفاده كني      از تابســتون‌ها خيل
بگذرونيــد كــه در طــول تــرم خســته نشــيد و جــا نزنيــد و 
خيلــی خوبــه اگــه بعــد از تفريــح حســابی كارهــای مرتبط 

بــا رشــتتون هــم بتونیــد انجــام بديــد.
ــرم لينوكــس       مهندســن گرامــی بی‌زحمــت از همــن ت

نصــب كنيــد!
ــم  ــاد و س ــاً ش ــد! لطف ــوش اومدی ــکده خ ــن دانش ــه ای ب

ــيد. باش
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سخنی با مربیان زندگی!

سجاد اعظمی

     از پابلــو پيكاســو نقــل می‌شــود: »هــر كودکــی هنرمنــد 
ــدن اســت، در  ــد باقی‌مان ــد، مســاله هنرمن ــا می‌آي ــه دني ب

زمانــی کــه رشــد می‌کنیــم«.
     مســاله‌ای كــه همــواره در زندگــی درگــر آن هســتيم 
ــا نگاهــی  ــا كارهاســت. ب ــن تصميــات و نتيجت تعــادل ب
كلــی ایــن مســاله در محيــط دانشــگاه می‌توانــد بــه 

ــود. ــدود ش ــی مح ــای جانب ــن درس و كاره ــادل ب تع
     در همــن ابتــدا بــه ايــن نكتــه اشــاره كنــم كــه منظــور 
ــت  ــرات آن‌هاس ــا نم ــی و متعاقب ــای درس از درس، واحده
كــه اگــر غــر از ايــن بــود، بســياری از كارهــای جانبــی هــم 

می‌توانســتند بــه نوعــی درس محســوب شــوند.
     اگــر ايــن تعــادل را بــا یــک معادلــه ی خطــی دو 
مجهولــی مــدل كنيــم، مســاله بــه تعییــن ضرایــب ایــن دو 

خلاصــه می‌شــود.
ــرای  ــا ب ــه كنش‌ه ــود ك ــرح می ش ــوال مط ــن س ــال اي ح
تعيــن ايــن دو ضريــب چيســت؟ عواملــی ماننــد تجــارب 
شــخصی، عادت‌هــای زندگــی یــا حتــی اســتعدادهای 
ــی  ــرای زندگ ــب ب ــن ضرای ــن ای ــی در تعیی ــردی، همگ ف
دانشــگاهیمان تاثیرگذارنــد. ولــی اگــر نخواهيــم پاســخ‌ها 
را شخصی‌ســازی كنيــم، دو عامــل »دوســتان ســال بالايــی« 

ــراي همــه مشــرك اســت. ــا ب و »اســاتيد« تقريب
     بــرای مــورد اول یــا هــان دوســتان ســال بالایــی، صريح 
ــيم  ــم نمی‌شناس ــان ه ــه خودم ــده‌ای ك ــراي آين ــم، ب بگوي
ــده‌ی  ــده، آين ــورم از آين ــت منظ ــد! بديهيس ــخه نپيچي نس
ــرد.  ــكل می‌گ ــالا ش ــن ح ــش از هم ــه راه ــت ك دور اس
ــنی را  ــاف س ــال اخت ــد س ــه چن ــت ك ــم از كسانيس تعج
كافــی می‌بيننــد تــا زندگــی يــك دانشــجوی ورودی جديــد 
را جهــت بدهنــد! احتــالا هيچ‌وقــت دادگاهــی بــرای 
ــی  ــر كس ــی اگ ــود ول ــكيل نش ــراد تش ــن اف ــه‌ی اي محاكم
از آن هنرمنــدی كــه پيكاســو متصــور شــده بــود دور 
شــود، تمــام ايــن »مربیــان زندگــی« محكومــن آن محکمــه 

ــود. ــد ب خواهن
امــا در مــورد عامــل دوم يعنــی اســاتيد موضــوع جدی‌تــر 
اســت. ســاده‌ترين دليلــش می‌توانــد ايــن باشــد كــه 
اســاتيد عــاوه بــر اعــام نظــر، معمــولا قــدرت اعــال آن 

را هــم دارنــد.
ايــن كــه يــک جهــت دقيق و خــاص بــرای جامعه‌ای نســبتا
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نظــر  بــه  ســاده‌ای  كار  بگيريــم،  نظــر  در  »متنــوع« 
می‌آيــد. حــال اين‌كــه رياضيــات آمــاری بــه مــا می‌گويــد 
ــادی  ــای زي ــوع خط ــای متن ــاده روی داده‌ه ــای س مدل‌ه
دارنــد. از طرفــی سيســتم آموزشــی نمی‌توانــد بيــش از 
ايــن در مقابــل ايــن داده ها)دانشــجويان( انعطــاف نشــان 
ــار ســنگين بــه دوش  ــد ايــن ب ــر می رس بدهــد. بــه نظ
ــه  ــه جــای حــذف صــورت مســاله، ب اســاتيد اســت كــه ب
ــم،  ــر بگوي ــا دقيق‌ت ــا ي ــی داده‌ه ــذف پراكندگ ــی ح عبارت
يكســان ديــدن همــه‌ی دانشــجوها، انعطافــی كــه انتظــار 
ــن  ــه‌ی ارزشمندشــان در اي ــی از تجرب ــا تركيب مــی‌رود را ب

ــد. سيســتم اعــال كنن

»مربیــان زندگــی« بیــش از حــد بهــا دهیــم، بی‌شــک بــه 
ــم. ــا رفته‌ای خط

سینا بهارلویی

     بــه طــور معمــول وارد شــدن اعضایــی جدیــد بــه 
ــا  ــر ب ــه خصــوص اگ ــش ســاختاریافته ب ــه‌ای از پی مجموع
ــیم، مســئله‌ای حســاس  ــراه باش ــه‌ای انســانی هم مجموع
ــبب  ــه س ــته ب ــای گذش ــه اعض ــرا ک ــت. چ ــده اس و پیچی
عــدم آشــنایی بــا محیــط جدیــد و تفاوت‌هایــی کــه 
ممکــن اســت بــا اعضــای آن داشــته باشــند اغلــب دچــار 
ــرس می‌شــوند و در مــواردی هــم نســبت  ــا ت اضطــراب ی
بــه حــل شــدن در مجموعــه‌ی جدیــد مقاومــت می‌کننــد. 
یونــگ روانشــناس مشــهور قــرن بیســتم از منظــری خــاص 
انســان‌ها را بــه دو دســته‌ی برون‌گــرا و درون‌گــرا تقســیم 
می‌کنــد. برون‌گراهــا توانایــی بالایــی در کشــف و انطبــاق 
ــن  ــد. چنی ــن آن دارن ــت از قوانی ــود و تبعی ــط خ ــا محی ب
افــرادی اگــر توانایی‌هایشــان را بــه کار گیرنــد، بــه سرعــت 
ــا  ــدا می‌کنند)معیاره ــد را پی ــع جدی ــت در جم راه موفقی
و ســنجه‌های ایــن موفقیــت هــم توســط همیــن محیــط 
جدیــد تعریــف شــده اســت( و یکــی از اعضــای نمونــه‌ی 
آن مجموعــه می‌شــوند. نحــوه‌ی نمــره‌ی بــالا گرفــن را 
ــاد درس  ــای زی ــه معن ــا ب ــه لزوم ــاد می‌گیرند)ک ــع ی سری
خوانــدن یــا تســلط کامــل و عمیــق بــه درس‌هایشــان 
ــد و در جمع‌هــا  ــدا می‌کنن ــی پی نیســت(، دوســتان فراوان
ــاری  ــن رفت ــه سرعــت قوانی ــه ب ــوب هســتند، چــرا ک محب
هــر جمــع یــا فــردی را پیــدا می‌کننــد و بــا تطابــق دادن 
خــود بــا آن‌هــا احــرام و دوستیشــان را کســب می‌کننــد. 
در مقابــل افــراد درون‌گــرا قــرار دارنــد کــه دانــش و بینــش 
خــود را از درون خــود کســب می‌کننــد. در مقابــل محیــط 
ــن گــروه دوم درصــد کمــری  مقــاوم و یاغــی هســتند. ای
هســتند.  پیچیده‌تــر  بســیار  و  می‌دهنــد  تشــکیل  را 
خشــن‌ترین  فلســفی،  و  علمــی  نوابــغ  بزرگ‌تریــن 
دیکتاتورهــا و افسرده‌تریــن شــاعران و هنرمنــدان در ایــن 
زمــره قــرار دارنــد. ایــن افــراد توانایــی پایینــی در انطبــاق 
خــود بــا محیــط و افــراد دارنــد. معمــولا دوســتان کمــری 
دارنــد و ایده‌هــا و اعمالــی دارنــد کــه بــرای دیگــران 
»تعریف‌ناشــده« اســت. همچنیــن آمــار خودکشــی در

خوش آمدید به برهوت حقیقت

     لازم بــه یــادآوری نیســت کــه اســاتيد و ســال‌بالايی‌ها 
ــری در جهت‌دهــی  ــن برهــه- نقــش موث -خصوصــا در اي
دانشــجويان دارنــد، كــه بی‌شــک، مســئوليتی خطیر اســت. 
پــس بهــر اســت مراقــب نظراتمــان و بعضــا تصمیماتمــان 

باشــیم.
     در نهايــت ايــن نكتــه قابــل ذكــر اســت كــه ايــن 
ــده‌ی  ــچ وجــه ســلب مســئوليت از جوين ــه هي گفته‌هــا ب
عوامــل خارجــی،  تمــام  بــا وجــود  نيســت.  نصيحــت 
تصميم‌گيرنــده‌ی نهایــی خودمــان هســتيم. ميــان كونــدرا 
در »بــار هســتی« نوشــت: »هیچ وســیله‌ای برای تشــخیص 
تصمیــم درســت وجود نــدارد، زیــرا هیچ مقایســه‌ای امکان 
ــرای نخســتین  ــز ب ــا همــه چی ــر نیســت. در زندگــی ب پذی
ــدون  ــه ب ــه‌ای ک ــر پیش ــد ه ــم. مانن ــورد می‌کنی ــار برخ ب
تمریــن وارد صحنــه شــود«. ايــن واقعيــت كــه همــه‌ی مــا 
ــتيم  ــی هس ــه‌ی زندگ ــرده‌ی صحن ــه‌های تمرين‌نك هنرپيش
ــیدن‌ها و  ــه‌ی رس ــئوليت هم ــت مس ــا درنهای ــت ت كافيس

ــد. ــان باش ــردن خودم ــه گ ــان ب ــیدن‌های زندگی نرس
ــورد  ــی در م ــری مجمل ــم نتیجه‌گی ــر بخواهی ــال اگ      ح
ضرایــب معادلــه چنــد مجهولــی زندگیــان داشــته باشــیم، 
ــچ کــس  ــه دســت هی ــب ب ــن ضرای ــم ای ــم بگویی می‌توانی
ــن  ــه ای ــه ب ــر این‌ک ــوند، مگ ــن نمی‌ش ــان تعیی ــز خودم ج
واقعیــت واقــف نباشــیم. یعنــی اگــر تصــور کنیــم راه‌هــای 
محــدود و امتحان‌شــده‌ای در پیــش رو داریــم و محکــوم
ــم، ــر بگوی ــا دقیق‌ت ــا هســتیم، ی ــه انتخــاب یکــی از آنه ب
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ــم ماتریکــس را  ــر فیل ــر اســت. اگ ــن دســته بالات ــان ای می
ــی از  ــه تازگ ــه ب ــم ک ــان فیل ــی قهرم ــید، جای ــده باش دی
ــنود  ــوس2 می‌ش ــت، از مورفی ــده اس ــدا ش ــس1 ج ماتریک
کــه اولیــن فــردی کــه از ماتریکــس خــاص شــد، بــه 
ــیگنال‌های  ــه س ــبت ب ــش صرف نس ــت و واکن ــای تبعی ج
ماتریکــس توانایــی عجیبــی در تغییــر و بازآفرینــی آن 
ــن دســته‌ی انســان‌ها را از  ــه اولی ــردی ک داشــته اســت. ف
ماتریکــس جــدا کــرد. در ماتریکــس افــراد موفــق بســیاری 
قــرار دارنــد. بازیگــران، مدیــران و ... کــه بســتگی بــه 
توانایــی تطابــق مغزشــان بــا ماتریکــس در مقام‌هــای 
ــه از قضــا آدم  ــان داســتان ک ــد. قهرم ــرار دارن گوناگــون ق
درون‌گرایــی هــم هســت و در ماتریکــس بــا وجــود 
ایجنت3 هــا  توســط  رنــج می‌کشــد،  نســبی  موفقیــت 
ــا دو  ــد ش ــه او می‌گوین ــا ب ــود. ایجنت‌ه ــتگیر می‌ش دس
زندگــی داریــد. در یکــی برنامه‌نویــس یــک شرکــت مرتبــط 
نرم‌افــزاری هســتید، مالیاتتــان را سر موقــع می‌دهیــد 
کمــک  آشــغال‌ها  دورریخــن  در  همســایه‌تان  بــه  و 
می‌کنیــد، در یکــی هــم هکــری کامپیوتــری هســتید 
کــه اعمالــی خطرنــاک انجــام می‌دهــد. تنهــا زندگــی 
ــم  ــتان ه ــان داس ــت. قهرم ــه دادن اس ــل ادام ــان قاب اولت
ــدن  ــدا ش ــه ج ــق ب ــی موف ــگان قبل ــک نجات‌یافت ــه کم ب
ــود.  ــی می‌ش ــای واقع ــه دنی ــن ب ــس و پاگذاش از ماتریک
ــی مواجــه  ــا ایجنت‌های ــان ب شــا هــم در محیــط جدیدت
می‌شــوید)در خوشــبینانه‌ترین حالــت. چــرا کــه بســیاری 
از ایجنت‌هــای دانشــکده‌ی مــا برخــاف ایجنت‌هــای 
ماتریکــس حتــی روش‌هــای موفقیــت در دانشــکده را بــه 
ــتند.  ــس هس ــان ماتریک ــه نگهبان ــند( ک ــی نمی‌شناس خوب
یــک سری مســیر مشــخص و ازپیش‌تعییــن شــده بــه 
ــان تعییــن  ــد و راه موفقیــت را برایت شــا معرفــی می‌کنن
جــو  در  سریع‌تــر  چــه  هــر  را  خــود  اگــر  می‌کننــد. 
دانشــکده قــرار ندهیــد، یــا تجــارب و افکارشــان را دنبــال 
نکنیــد بــا کمــک اعضــای ماتریکــس بــا شــا مقابلــه 
می‌کننــد. رفتارهــای جدیــد یــا تصمیم‌هــای ناآشــنا را بــه 
رســمیت نمی‌شناســند و احتــالا بقیــه را از ارتبــاط بــا

شــبکه‌ای هوشــمند، ســاخته شــده توســط روبات‌هــای پیشرفتــه، کــه  	1

ــز انســان‌ها دســتور می‌دهــد  ــه مغ ــزی ب ــق شبیه‌ســازی ســیگنال‌های مغ از طری

ــن  ــد. انســان‌ها در ای ــر، اصــوات، بوهــا و ... را شــبیه ســازی می‌کن و تمــام تصاوی

ــده‌اند و از  ــته‌بندی ش ــی بس ــد و در محفظه‌های ــی می‌کنن ــی زندگ ــبکه‌ی خیال ش

ــود‌. ــد می‌ش ــرق تولی ــان ب بدنش

فرد نجات‌دهنده‌ی قهرمان ماتریکس 	2

کــه  هســتند  نرم‌افزارهایــی  ماتریکــس،  دروازه‌هــای  نگهبانــان  	3

از  محافظــت  وظیفه‌شــان  بگیرنــد.  اختیــار  در  را  جســمی  هــر  می‌تواننــد 

تلفن‌هاییســت کــه از طریــق آن اعضــای ماتریکــس می‌تواننــد بــه دنیــای واقعــی 

بازگردنــد. قوی‌تریــن دشــمنان قهرمــان داســتان هســتند و قــدرت و سرعتشــان در 

اســت. مهارناشــدنی  ماتریکــس 

شــا  بــا  صحبتشــان  لحــن  می‌دارنــد.  برحــذر  شــا 
قــدرت  کــه  نابالغیســت  افــراد  و  کــودکان  همچــون 
شــوند.  هدایــت  بایــد  و  ندارنــد  چندانــی  تشــخیص 
عباراتشــان سرشــار از "دانشــجو بایــد"، "امیرکبیــری بایــد" 
ــه‌ی آن‌هــا را  ــه شــکل‌های پیشرفت و جمــات امریســت ک
می‌توانیــد در کتاب‌هــای مدیریتــی و رمــوز موفقیــت 
عامه‌پســند)قورباغه‌ات را قــورت بــده، پــدر پــول‌دار پــدر 
بی‌پــول، چگونــه مــرد/زن ایــده‌آل همسرمــان باشــیم؟ 
بــه  می‌تواننــد  ایجنت‌هــا  ماننــد  کنیــد.  پیــدا   )... و 
شــکل‌های گوناگــون در بیاینــد و بــه جــای آن‌کــه اندیشــه 
منافعشــان  باشــد،  اعمالشــان  تعیین‌گــر  عقایدشــان  و 

اســت. اعمالشــان  شــکل‌دهنده‌ی 
     در مقابــل ایــن ایجنت‌هــا دو راه پیــش رو داریــد. 
یــا بایــد همان‌طــور کــه ســایفر بــه نیــو1 توصیــه می‌کنــد 
در صــورت دیــدن چنیــن افــرادی کــم بیاوریــد و بــا تمــام 
ــا بــه حــال کســی  سرعــت پابــه فــرار بگذارید)چــرا کــه ت
ــاورده  ــا دوام نی ــت آن‌ه ــی‌ و سرع ــدرت بدن ــل ق در مقاب
اســت(، یــا هــم بــه قــول مورفیــوس بایســتید و بجنگیــد. 
چــرا کــه هــر چنــد ایجنت‌هــا برترین‌هــای ماتریکــس 
ــن آن هســتند  ــه قوانی ــت محــدود ب ــا در نهای هســتند ام
ــا. ــن از محدویت‌ه ــر رف ــرای فرات ــره از اراده‌ای ب و بی‌به

     شــاید مهم‌تریــن بینشــی که قهرمــان ماتریکس در طول 
فیلــم بــه آن می‌رســد جملــه‌ی مورفیــوس مبنــی بــر "بــه 
زودی خواهــی فهمیــد کــه فرقیســت میــان دانســن مســیر 
و رفــن مســیر." در نهایــت، امــر تعیین‌کننــده نــه قوانیــن 
اوراکل  پیشــگویی‌های  قالــب  در  فیلــم  در  جبری)کــه 
ــه  ــه اراده‌ی شماســت. همان‌طــور ک ــی می‌شــود( ک معرف
ــودن  ــا برون‌گــرا ب ــد درون‌گــرا ی یونــگ هــم اشــاره می‌کن
بــا وجــود ارتبــاط آن بــا ژنتیــک و محیــط، امــری قطعــی و 
از پیــش تعییــن شــده نیســت و فــرد می‌توانــد بــا اتــکا بــر 

اراده‌‌اش از یکــی بــه ســمت دیگــری حرکــت کنــد.
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ــرای  ــان را ب ــاص خودت ــبک خ ــد س ــکده می‌توانی در دانش
درس خوانــدن و پــروژه زدن داشــته باشــید، می‌توانیــد 
در دوران دانشــجویی کار کنیــد یــا نکنیــد، می‌توانیــد 
ــه  ــد ب ــی می‌توان ــه کس ــید، ن ــا نباش ــید ی ــی باش اجتماع
شــا گوشــه‌گیری را اجبــار کنــد، و نــه آشــنایی و دوســتی 
ــاف  ــر خ ــد ب ــراد را. می‌توانی ــن از اف ــینه‌ی ممک ــا بیش ب
اکثریــت دانشــجویان دانشــکده عاشــق دروس ریاضــی 
دانشــگاه  دانشــکده‌های  ضعیف‌تریــن  از  باشــید)یکی 
در دروس ریاضــی دانشــکده‌ی کامپیوتــر اســت. شــاید 
بــه دلیــل آن‌کــه مفیــد بــودن دروس ریاضــی در رشــته‌ی 
کامپیوتــر در بــادی امــر روشــن نیســت. متاســفانه در 
ــه ضرورت  ــت ک ــات تکمیلیس ــا تحصی ــر و ی ــای آخ ترم‌ه
آشــنایی مناســب بــا آمــار و بــه تبــع آن دروس دیگــر 
ریاضــی مشــخص می‌شــود و ممکــن اســت بارهــا از 
زبــان دانشــجویان ســال‌های بالاتــر بشــنوید کــه "ای 
کاش ایــن درس‌هــا را بهــر می‌خوانــدم". هرچنــد بســیاری 
ــی  ــن دروس را کاف ــردن ای ــاس ک از دوســتان هــم صرف پ
ــای  ــت ترم‌ه ــی وق ــاص تمام ــد اختص ــد و معتقدن می‌دانن
اول بــه دروس مبانــی کامپیوتــر و برنامه‌نویســی پیشرفتــه 
انتخــاب بهتریســت( و هــزار »می‌توانیــد« دیگــر کــه 
غــرض از مطــرح کــردن آن‌هــا، اشــاره بــه اراده و اختیــار 
اســت. البتــه گــوش کــردن بــه ســخنان هــر فــردی، خالــی 
ــن  ــی احمق‌تری ــه »حت ــول گالیل ــه ق از لطــف نیســت و ب
ــه شــا دارد«. شــاید  ــاد دادن ب ــرای ی ــزی ب ــرد هــم چی ف
ایــن جملــه توجیهــی باشــد بــر ایــن چنــد خــط آخــر کــه 

می‌نویســم.
     این‌کــه هــر روز خــود را بازبینــی کنیــد و نســبت بــه 
نفســتان ســخت‌گیر باشــید. از اشــتباهات و ضعف‌هایتــان 
بــه ســادگی عبــور نکنیــد. در مقابــل دیگــران چنــان باشــید 
ــد.  ــن باریســت کــه آن‌هــا را می‌بینی ــن آخری ــا ای کــه گوی
ــا  ــا آن‌ه ــت بیشــری ب ــا صــر و ملاطف ــن صــورت ب در ای
برخــورد خواهیــد کــرد. هــر انســانی خلــق شــده از 
صــورت خداونــد اســت و روحــی بالقــوه خدای‌گــون 
ــر  ــراد ب ــردن اف ــدی ک ــنجیدن و طبقه‌بن ــن س دارد. بنابرای
اســاس موقعیــت اقتصــادی، اجتماعــی یــا محــل تولدشــان 
ــن  ــراد چنی ــد بیشــر اف ــن بی‌عدالتیســت. هرچن بزرگ‌تری
دیدگاهــی را می‌پذیرنــد امــا اکثریــت آن‌هــا در عمــل رفتار 
ــک  ــه ی ــه این‌ک ــر از هم ــد. مهم‌ت ــان می‌دهن ــری نش دیگ
ــن ــور1 بزرگ‌تری ــورن کی‌یرکه‌گ ــول س ــه ق ــید. ب ــرد باش ف

فیلســوف و الهیــات‌دان برجســته‌ی دانمارکــی در قــرن نوزدهــم. از او بــه عنــوان  	1
شــاخص‌ترین چهــره‌ی اگزیستانسیالیســم یــاد می‌شــود، کــه بــر اراده، آزادی و مســئولیت 
انســان تاکیــد ویــژه دارد و هرگونــه تقلیــل وجــود انســان بــه یــک ســامانه‌ی فیزیکــی، زیســتی 
ــه  ــان مواجه ــئولیت انس ــوارترین مس ــده‌ی او دش ــه عقی ــد. ب ــردود می‌دان ــی را م ــا اجتماع ی
ــا  ــاط بی‌واســطه ب ــد و ارتب ــه خداون ــد( اســت. ایــان ب ــا مطلق)خداون ــاط ب ــا مســئله‌ی ارتب ب
ــان مســئولیت و انتخــاب دشــوار و  ــار انســان اســت و آن‌چن ــی اراده و اختی ــن تجل او بالاتری

ــود. ــودی می‌ش ــره‌‌ی وج ــراس و دله ــب ه ــه موج ــت ک سنگینیس

     یــک: شــا آدمــی برون‌گــرا و اجتماعــی هســتید و در 
یــک کلام بلدیــد بــا دیگــران بجوشــید. خــب روایــت شــا 

کوتــاه اســت: شــا آدم‌هــای موفــق‌ تــرم یکیــد.
شــاید بلــد نباشــید کــد بزنیــد امــا بلدیــد از دیگــران کمــک 
بگیریــد. از درس مبانــی بــه ســامت می‌جهیــد. از آن 
ــا  ــی1 ب ــردن ریاض ــاس ک ــرای پ ــاخ‌گون! ب ــای ش جهش‌ه
دوســتان تــازه‌ای کــه پیــدا کرده‌ایــد می‌نشــینید و مســایل 
707 را حــل می‌کنیــد و نمــره‌ی خوبــی می‌گیریــد. در 
انــس  دانشــکده  و  دانشــگاه  بــا  چشــم‌به‌هم‌زدنی 
می‌گیریــد و شــاید حتــی دســت بــه کارهــای اجرایــی 
بزنیــد: در میــز فــروش بلیــت در صحــن دانشــگاه پســتی 
بــه دســت می‌گیریــد و اولیــن فعالیتتــان در شــورای 

ــد! ــوش آمدی ــد. خ ــاز می‌کنی ــی را آغ صنف
     دو: شــا از آن دســته بچه‌هایی هســتید که از دانشــگاه 
ــان  ــد. شــاید زب ــه‌ای داری ــر غیرواقع‌بینان ــان تصوی و خودت
ــد  ــر می‌کنی ــد و فک ــاد نگرفته‌ای ــون ی ــی تاکن برنامه‌نویس
بــه طــور پیش‌فــرض از همــه عقبیــد حتــی ایــن واقعیــت 
کــه حداقــل 50% بقیــه‌ی بچه‌هــا هــم یــا بلــد نیســتند یــا 
ــا را آرام  ــت ش ــردن نیس ــک ب ــب رش ــد موج ــه بلدن آنچ
ــتان  ــک1 را در دبیرس ــی1 و فیزی ــث ریاض ــد. مباح نمی‌کن
ــا نمــرات  ــد ام ــا اوســتایی بودی ــک پ ــد. آن‌جــا ی ــد بودی بل
میان‌تــرم شــا در ایــن دو درس شــا را بهــت‌زده می‌کنــد. 
ــوده  ــد تمــام اســتعداد و ســوادتان پوشــالی ب فکــر می‌کنی

ــان شــک می‌کنیــد. اســت. بــه خودت
ــال  ــه م ــروم؟ ســایت ک ــد ب کلاس تمــام می‌شــود. کجــا بای
آدم شلوغ‌هاســت. شــورای صنفــی و انجمن‌علمــی کــه 
جــای‌ تــرم بوقی‌هــا نیســت، خــب ســالن مطالعــه را 
چــرا دیگــر بــرای خــودت ممنــوع می‌کنــی؟ آن‌جــا حتــا 
کســی هســت کــه شــبیه تــو باشــد یــا تقریبــا شــبیه باشــد. 
کســانی کــه مثــل تــو کنکــور داده‌انــد و بــا رتبــه‌ای شــبیه
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افتخارم در زندگی آن است که می‌توانم بر سنگ قبرم 
بنویسم که: من یک فرد بوده‌ام. بدین معنا که مطیع و 
فرمان‌بردار عقاید و سبک زندگی زمان خود نبوده است 

و زندگی و اندیشه‌اش محصول تفکر، عواطف و تجربه‌ی 
خودش بوده است.

دو روایت مختلف از ترم اول

راضیه چاووشی



تــو در رشــته‌ای کــه تــو انتخــاب کــرده‌ای در دانشــگاهی 
کــه تــو کــدش را وارد کــرده‌ای قبــول شــده‌اند. لحظــه‌ای 
بــه ایــن همــه شــباهت فکــر کــن ... شــبیه مســایل پرتــاب 
ــه  ــا چ ــی ب ــبه می‌کن ــی محاس ــت؛ وقت ــار اس ــاس در آم ت

ــد.  ــرود می‌آی ــال ف ــک ی ــاس روی ی ــی ت احتمال
برو با هم یالی‌هایت دوست شو!

     بچه‌هــای دســته دوم اگــر خوابگاهــی هــم باشــند 
شرایــط را بغرنج‌تــر می‌بیننــد. بعــد از کلاس‌هــا اگــر 
وقــت خالــی داشــته باشــند ترجیــح می‌دهنــد برونــد 
خوابــگاه. از در و دیــوار خوابــگاه هــم کــه ماتــم می‌بــارد 

و زود دل‌تنــگ می‌شــوند. 
     دســته‌دو ای‌هــا: بــه خودتــان ســخت نگیریــد، از 
ــر  ــر در آخ ــید و اگ ــته باش ــاد نداش ــات زی ــان توقع خودت
ــه  ــد ک ــادآوری کنی ــن را ی ــداد ای همــه‌ی این‌هــا جــواب ن
"تــرم یــک بــرای هیــچ کــس تــا ابد طــول نکشــیده اســت". 
بالاخــره ایــن ســخت‌ترین تــرم هــم تمــام می‌شــود و 
ــرای  ــی ب ــد. زمان ــرم شــا باش ــه ت ــی هــم می‌رســد ک ترم

ــودن شــا!  شــاخ ب

سنگین ترین بار

     درســت لحظــه‌ی بعــد از جشــن فارغ‌التحصیلیتــون از 
دانشــگاه)که احتــالا 4 ســال بعــد خواهــد بــود( رو تصــور 
ــین و  ــه میرس ــه خون ــان زده ب ــی هیج ــته ول ــد. خس کنی
بــدون این‌کــه چیــزی بفهمیــد، خوابتــون میــره. فرشــته‌ای 
در خــواب بــه ســمت شــا میــاد و ازتــون می‌پرســه 
ــه یــک  ــد رو ن ــی کــه زندگــی کردی ــن تمــام لحظات حاضری
ــد؟ همــه‌ی  ــد تکــرار کنی ــا اب ــار، کــه بارهــا و بارهــا و ت ب
مدرســه  ســال   12 ثانیه‌هــای  تمــام  کودکــی،  لحظــات 
ــار  ــن چه ــون در ای ــک زدنت ــت هــر پل ــون و در نهای رفتنت
ســال و حتــی همیــن خــواب رو؟ اولــش بــه نظرتــون شــاید 
خیلــی ایــن حالــت ترســناک بــه نظــر برســه. همــه چیــز در 
چرخــه‌ای ابــدی و ازلــی تکــرار بشــه بــدون ایــن کــه امــر 
جدیــدی پیــش رومــون باشــه. ممکنــه زبــون بــه فحــش و 
ناســزا بــاز کنیــد و اون فرشــرو برونیــد. امــا ایــن امــکان 
هــم وجــود داره اون رو بــه چشــم یــک موجــود مقــدس و 
نجات‌بخــش ببینیــد. همیــن کــه ایــن ایــده بهمــون مســلط 
بشــه، میتونــه زندگیمــون رو تغییــر بــده. هــر دفعــه هــر 
کاریــو میخوایــن انجــام بدیــن از خودتــون می‌پرســین آیــا 
دوســت داریــن کــه ایــن کار رو چندیــن و چنــد بــار تکــرار 
ــون  ــد از خودت ــه بای ــخته ک ــوال س ــک س ــن ی ــن؟ ای کنی
بپرســین. حاضریــن ایــن 4 ســال رو چه‌جــوری بگذرونیــن 
کــه بارهــا و بارهــا تکرارشــه؟ احتــالا کارهایــی رو انجــام 
ــن  ــون داری ــه رو بهش ــق و علاق ــت عش ــه نهای ــن ک میدی
و درواقــع تک‌تــک کارهاتــون رو ازش لــذت میبریــن و 

عمیقــا عاشــقش هســتین کــه انجــام میدیــن1.
ــان. وارد دوره‌ای  ــر از ج ــای عزیزت ــه 95ی‌ه ــک ب      تبری
بســیار پرهیجــان، جالــب و پــر نوســان شــدید و بــا تقریب 
ــک  ــه ی ــت ک ــن فرصت‌هاییس ــت اولی ــه گف ــی میش خوب
ــن 18-19 ســال کــم  ــو ای ــه شــا ت ذره از جبرهــای وارد ب
میشــه و اختیارتــون تــو کارهایــی کــه می‌کنیــد و نتیجــه‌ی 
اون کارهــا منعکــس میشــه. تــا آخــر دبیرســتان قالب‌هــای 
ــی  ــخصه و اتفاق ــولا مش ــخص معم ــک ش ــی ی ــی زندگ کل
ــه و ایــن 4 ســال اولیــن فرصت‌هــای خــارج از اون نمیوفت

1	 این اندیشه‌ که به "بازگشت جاودان" معروفه توسط فردریش نیچه 

فیلسوف نامدار آلمانی قرن نوزدهم مطرح شده. نیچه این آموزه‌ رو به عنوان 

معیاری برای سنجش مروغوبیت زندگی ارائه میده. معیاری که باعث میشه 

"فضایل دروغین" رو کنار بگذاریم و ریتم زندگیمون رو جوری تنظیم کنیم که 

مثل زیباترین موسیقی‌ها، بخوایم بارها و بارها تکرارش کنیم.

سعید میرزایی
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جدی انتخاب برای یک فرد میتونه باشه.
     نهایــت اســتفاده رو بایــد از ایــن اختیــار هرچنــد 
حداقلــی ببریــد و از ایــن فضــا اســتفاده کنیــد. بــه محــض 
ورودتــون بــه دانشــگاه بــا جوهایــی روبــه‌رو میشــید کــه 
و  دارن  خودشــونو  خــاص  جهت‌گیری‌هــای  هرکــدوم 

عیب‌هــا و مزایــای خــاص خودشــون.
     حقیقتــا دانشــگاه قــرار نیســت انســان رو بــه مقصــد 
خاصــی برســونه. دانشــگاه و دوران دانشــجویی هــم تنهــا 
یکــی از مراحــل زندگیــه و نبایــد بــه دانشــگاه بــه عنــوان 
ــر  ــه ه ــک سری مقصد)ک ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــل ب ــک پ ی
مقصــدی مــی تونــه باشــه( نــگاه کــرد. فقــط بایــد عشــق 
ورزیــد، لــذت بــرد و حتــی آنــی و کمــر از آنــی اجــازه‌ی 
عبــور بــه زمــان نــداد مگــر ایــن کــه حــال شــا رو بهــر 

کــرده باشــه.
ــای  ــدود قشره ــی از مع ــجو یک ــال دانش ــن ح      در عی
جامعــه اســت کــه بایــد کنشــگر باشــه. حســاس بــه محیط 
اطرافــش باشــه و بســیار باهــوش. نتــوان بــه راحتــی بهــش 
ــه از  ــف جامع ــرد و دروغ گفــت. قشرهــای مختل ــم ک ظل
اســاتید دانشــگاه‌ها، مدیــران ارشــد، کارمنــدان و ... را 
در نظــر بگیریــد تــا تاکســی‌دارها، کاســبین و بقیــه‌ی 
ــر  ــه اولا تقصی ــی هســتند ک ــک روزمرگ ــرق در ی ــردم غ م
خودشــون نیــس و دومــا وظیفــه و انگیــزه‌ای بــرای خــروج 
ــه کســی هــم انتظــاری از  ــد. البت ــی ندارن ــن روزمرگ از ای
ایــن قــر بــرای تغییــر ریشــه‌ای نــدارد. ولــی دانشــجوها 
چشــم ناظــر ایــن روزمرگــی بایــد باشــند و ایــن روزمرگــی 
ــد و از  ــون دور کنن ــه ای از خودش ــر هزین ــا ه ــد ب رو بای
بیــن ببرنــد. دانشــجوها بایــد وجــود داشــته باشــند. یعنــی 
تیــپ نباشــند. ویژگی‌هــای اصیــل و محکــم داشــته باشــند 
و کاراکــر قایــم و اســتوار باشــند کــه بتواننــد قویــا تغییــر 
در اوضــاع ایجــاد کننــد نــه لزومــا مثــل بقیــه ی اکثریــت 

ــده ی فضــای موجــود. باز تولید کنن
     ریشــه‌ی اصلــی ایــن بی‌میلــی و حــس بــد نســبت بــه 
ــدان  ــه چن ــره‌ی ن ــه خاط ــده ب ــیرهای از قبل‌تعیین‌ش مس
شــیرین خــودم و خیلــی از دوســتان دیگــر برمی‌گــردد کــه 
تجربــه کردنــد و البتــه ســعی کردنــد راه متفاوتــی پیــش 

بگیرنــد و کــم یــا بیــش موفــق بودنــد.
     راه حــل عــادی و معمولــی کــه بــرای یــک دانشــجوی 
91 تبلیــغ میشــد و می‌دیــدی کلا چنــد تــا ویژگــی و فــرم 
اصلــی داشــت. قــدم اول ایــن بــود کــه بــه صــورت خیلــی 
کاذب و قلابــی خودتــون رو بایــد از بقیــه متفــاوت بدونید 
و هیــچ مســولیتی در هیــچ ســطحی در هیــچ جایــی 
از اوضاعــی کــه از اون انتقــاد می‌کنیــد قبــول نکنیــد. 
نتیجــه‌ی ایــن رفتــار هــم اخلاقــی غرغروســت کــه همیشــه 
ریشــه‌ی مشــکل رو خــارج از خــود شــا میدونــه. دیگــه

ــره و ...« ،  ــه بالاخ ــا ایران ــه و ..« ، »اینج ــران همین از »ای
»ایــن ایرانی‌هــا هیــچ وقــت درســت نمیشــن و ...« بگیــر 
ــی از  ــر المان ــه از ه ــی‌گاه و بی‌پای ــای گاه‌ و ب ــا انتقاده ت

ــا نادرســتی. حکومــت بــه هــر دلیــل درســت ی

در واقــع یــک خودباختگــی و بی‌هویتــی و تقلیــد ناقــص 
بــرای آمریکایــی شــدن و بــه اصــاح مــدرن زندگــی کــردن. 
کــه نــه حتــا مدرنــه نــه آمریکایــی و نــه هیــچ چیــز دیگــه. 
ایرانــی هــم کــه ابــدا نیســت. یــه تقلیــد ناشــیانه و بی‌مــزه 

. یتا نها
ــک سری  ــون ی ــد دوران فراغتت ــا بای ــتا ش ــن راس در همی
ــد  ــی ببینی ــال آمریکای ــک سری سری ــا ی ــد حت ــه بری کاف
و شــوخیای ایــن سریــالارو بــه کــرات در محاوره‌هــای 

ــد. ــتفاده کنی ــون اس روزمرت
ــی شــفاف و  ــده ی خیل ــا مســیر آین ــدگاه حت ــن دی ــا ای ب
روشــن ترســیم میشــه. درس می‌خونیــد بعــدش اپــای 
می‌کنیــد و از ایــن خراب‌شــده کــه هیــچ چیــزش سر 
ــدر شــا رو  ــه ق ــه کشــورهایی ک ــد ب جــاش نیســت میری
بــه  آدم‌هــای niceی هســتند و می‌تونیــد  می‌دوننــد. 
آزادی‌هاتــون)!( هــم برســید. غم‌انگیزتریــن نکتــه‌ی تمــام 
ایــن صحبت‌هــا بدیهی‌انــگاری ایــن حکم‌هاســت کــه 
اصــا و ابــدا بدیهــی نیســتند و حتــی غلط‌انــد. البتــه قطعا 
مشــکل متوجــه یــک سری از دانشــجوهای یک دانشــگاه و 
بــه خصــوص یــک دانشــکده نیســت. یکــی از مدل‌هایــی 
کــه بــرای انســان امــروزی ســاخته شــده انتخــاب می‌کننــد 
و آن را کــه مــدل راحت‌تــری هــم بــرای زندگــی هســت، 
ــری  ــازه‌ی بازنگ ــد و اج ــی می‌دانن ــت و بدیه ــا درس کام
و  از ســاختار  تغییــر نمی‌دهنــد. مشــکل  و هیچ‌گونــه 
فرمیــه کــه در همــه‌ی قشرهــا و همــه‌ی ســطوح هســت. 
تجربــه‌ی شــخصی خــودم از یکــی از اســاتید بزرگــوار 
دانشــکده بــود کــه بــه اتاقــش رفتــم بــرای مشــورت بــرای 
ــا گزینه‌هــای دیگــر. بعــد از  ــل ی ــده و ادامــه‌ی تحصی آین
یکــم صحبــت بــه مــن گفــت: »ســعید اگــر کســی بهــت 
میگــه بــرای ادامــه تحصیــل بــه خــارج از کشــور نــرو، یــا



ــن موضــوع  ــو ای ــع شــخصی ت ــا نف ــرد دیوانســت ی اون ف
ــن  ــه چطــور همچی ــودم ک ــن متعجــب شــده ب داره" و م
ــی و واضــح باشــد و  ــن حــد بدیه ــه ای ــد ب ــری می‌توان ام

حکــم قطعــی داشــته باشــد.
ــال  ــتاد، دانشــجو، فع ــه اس ــی هســت ک      مشــکل، فرم
فرهنگــی، ســینماگر و بعضــا مــردم عــادی رو در بــر گرفتــه 
کــه یــک مــدل از پیــش تعییــن شــده را انتخــاب کننــد و 
در داخــل اون قالــب بــا خیــال راحــت زندگــی کننــد بــدون 
دغدغــه‌ای بــرای تصحیــح و یــا هرگونــه تغییــر. البتــه کــه 
خیلی‌هــا خــارج ایــن قالب‌هــا دانشــجویی کردنــد، زندگــی 

کردنــد و نتیجه‌هــای خوبــی هــم گرفتنــد.
ــدوارم شــا هــم سرمســتانه از دوران دانشــجویی       امی
ــن  ــدام ای ــید م ــاضر باش ــد و ح ــتفاده رو ببری ــت اس نهای
ــا جســارت همــه‌ی ارزش‌هــا و  ــد. ب 4 ســال رو تکــرار کنی
هنجارهــا رو معلــق کنیــد و بــا شروع از ذهــن خودتــون 
ــا جســارت در  ــه ب ــه لازم ــری ک ــو بســازید. هــر تغیی از ن
هــر ســطحی اعــال کنیــد. اگــر تنهــا یــک گــروه از افــراد 
قــادر بــه انجــام ایــن تغییــر باشــند حتــا ایــن گــروه شــا 

هســتید.
خوب باشید.

ــب  ــی برچس ــار کِ ــن ب ــدارم اولی ــر ن ــی به‌خاط      حت
صدآفریــن بــه خاطــر انشــای بــا موضــوع آزاد بــه دفترم 
چســبید، کِــی روی بــورد زدنــد کــه مــن تکخــوان برتــر 
ــی بــود کــه جایــزه اولیــن کســی  ــا کِ اســتان شــده‌ام ی
کــه آیت‌الکرســی را حفــظ کــرد را گرفتــم و اصــا کِــی 
بــود کــه در آزمــون ورودی تیزهوشــان قبــول شــدم کــه 

اصــا نرفتــم!
     مثــا چه‌طــور شــد کــه تیــم کلاس مــا در آن عــر 
بارانــی تیــم ســوم انســانی را بــرد و اول شــدیم؟ مگــر 

ــرد؟ کســی فکــرش را می‌ک
حیف یادم نمی‌آید.

و  روز  نــدارم  به‌خاطــر  می‌کنــم  فکــر  هرچه‌قــدر 
شــب‌هایی را کــه شــش ســاعت یــا کمــر می‌خوابیــدم، 
ــر  ــه ه ــوم. ن ــول ش ــور قب ــه کنک ــدم ک درس می‌خوان
ــم  ــار اول ه ــان ب ــه ه ــا ک ــه از آن‌ه ــه، ن ــی، ن قبول
می‌شــدم؛ یــا کــدام برهــه از زندگــی‌ام هــر شــب 
ــا روحــم از بدنــم  تمریــن می‌کــردم برون‌فکنــی کنــم ت
خــارج شــود و هنگامــی کــه مــن خوابــم تاریــخ ادبیات 

ــد؟ ــظ کن حف
هان؟

ــان  ــی خودش ــت، ول ــی هس ــار و مبهم ــر ت      تصاوی
ــد. ــور ندارن حض

     دیگــر ســختیِ آفتــاب نــزده بیــدار شــدن و پوتیــن 
ــای  ــورت زدن و پ ــه سر و ص ــور ب ــس‌زدن و آب ش واک
ــر در  ــاب کوی ــر آفت ــح‌گاه در زی ــدن در رژه‌ی صب کوبی
ــادگان کشــور، هرچنــد در بهتریــن روزهــای  بدتریــن پ

عمــر، کــه دیگــر وجــود نــدارد.
    دیگــر آن لحظــه کــه نتیجــه‌ی کنکــور را دیــدم، 
را  نتیجــه‌ی کنکــور  نــدارم! فقــط می‌دانــم  به‌یــاد 

دیــدم. همیــن.
ولی یادم نمی‌رود.

اولین برف زمستان اول دبستان،
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     من بیشتر کودکیم را به خاطر نمی‌آورم.
آن روز حوالــی غــروب را، کــه مادرم بعد از هــزار خواهش 
ــادر  ــدر و م ــدم پ ــه می‌دی ــود ک ــی مدت‌هــا ب ــا، وقت و تمن
چــادر  خریده‌انــد،  برایشــان  هم‌بازی‌هایــم  همــه‌ی 
مشــکیش را سرش کــرد، مــرا بــه بــازار قدیــم کبودرآهنــگ 
ــه  ــد و مــن تمــام مســیر را ب ــم ســه‌چرخه خری ــرد و برای ب

ــدارم! ــا زدم، به‌خاطــر ن ــا پاهــای کوچکــم پ ــش ب دنبال
     حتــی آن زمانــی کــه شــوهرخاله‌ام از بالکــن خانه‌شــان 
تماشــا  را  پسر‌خاله‌هایــم  و  مــن  بــازی  کــه  هنگامــی 
می‌کــرد، پرســید: »دوچرخــه ســواری بلــدی؟« و مــن 
ــه  ــار دوچرخ ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــم:»آره« و دلم لرزی گفت
ــه‌ی  ــییبی کوچ ــدم و از سراش ــوار ش ــی س ــدون کمک را ب
ــه درِ  ــدت ب ــا ش ــم و ب ــن رفت ــه پایی ــه خال ــت خون بن‌بس
انتهــای آن برخــورد کــردم و از درد بی‌صــدا اشــک ریختــم 
ــد  ــواری بل ــن دوچرخه‌س ــه م ــد ک ــوهرخاله‌ام نفهم ــا ش ت

ــی‌آورم. ــاد نم ــم به‌ی ــتم! آن را ه نیس

کودکی

طاهر احمدی



هر که شاخ را گرفت، شکست و فرو افتاد
و هرکه درخت را گرفت، همه‌ی شاخ آن اوست.1

در راه بــه ماننــد هــر روز و همیشــه خســته و کلافــه 
از کارهــای روزمــره بــه فکــر آینــده‌ای کــه همــواره چــون 
جنونــی ناشــناخته، از آن هنــگام کــه خویشــن خویــش را 

شــناختم مــرا درگیــر خــود کــرده اســت.
گویی انگار:

آنچه آموخته‌ام از حیرت خود 	
زیستن با شک است 	

شکی آغشته به ایمان 	
و سپس جستن ایمانی آغشته به شک.2 	

ــه  ــبب ب ــت؟ س ــد زیس ــل بای ــن دلی ــه کدامی ــبب ب      س
ــید؟ ــج کش ــه رن ــد این‌گون ــل بای ــن دلی کدامی

ــه       چــه می‌خواهــم از راز خلقــت خویــش کــه این‌گون
در  زندگــی  دســت‌آوردهای  جســتجوی  در  بی‌قــرار 
تکاپویــم؟ دســت‌آوردهایی کــه هرکدامشــان سراب ذهــن 
جانــی طــاع مــرا از حقیقــت مــن دورتــر می‌کننــد و بــا 
ــگ وجــودی  ــرآورده شدنشــان هــر لحظــه پی‌رن وجــود ب
مــرا کم‌رنگ‌تــر از پیــش جلــوه می‌دهنــد؛ بــه راســتی 
کــه ایــن مــن از خــود و دنیــای پیرامــون خــود چــه 

می‌خواهــد؟
ــام  ــا سرانج ــود ت ــد ب ــز بای ــه چی ــت‌وجوی چ      در جس
ــه  ــه ب ــد ک ــان ندادن ــت ام ــرا هیچ‌وق ــت؟ م ــش گرف آرام
ــردازم.  ــی، کمــی بپ ــات تنهای ــدرون اوق ــه آن ان ــش، ب خوی
فرصــت شــناخت را از مــن گرفتنــد. و ایــن در حالــی اســت 
کــه خامــی و کودکــی تنهــا گناهــان نابخشــودنی مــن در 
ایــن مســیر بودنــد. در خویــش بــارور شــدن از خویــش و 
در خــاک خویــش ریشــه دوانــدن آرزوی حــال اکنــون مــن 
ــت  ــه‌ی رقاب ــه ورط ــرا ب ــتاب‌زده م ــه و ش ــت. بی‌وقف اس
ــد.  ــاق زدن ــات ش ــن کل ــا زیباتری ــرا ب ــد، روح م انداختن
گمــراه بــودم، گمــراه هســتم و شــاید خواهــم بــود، ولــی 
حــالا کــه این‌چنیــن بــه مذمــت خویــش دســت یازیــده‌ام 
ــه شــناخت،  ــف شــوم؛ می‌خواهــم ک ــه واق می‌خواهــم ک

حقیقــت زندگــی مــن باشــد.
     حقیقتــی کــه همــواره بــا واقعیت زندگی مــن در جدال

شمس الدین محمد تبریزی 	1

رابرت براونینگ- از مجموعه ی اسقف بلوگرم 	2
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ــراض  ــم اع ــی ه ــود و کس ــل نب ــه تعطی ــی مدرس وقت
نداشــت، چــون نمی‌دانســت کــه بــرف مدرســه را 

می‌کنــد! تعطیــل 
خانم حاتمی آمد.

کمی نظم حاکم شد. کمی سکوت.
کیفش را گذاشت روی میز. ریاضی داشتیم.

نشســت. کمــی بــه مــا نــگاه کــرد، کمــی بــه بیــرون از 
پنجــره.

بــا تک‌تــک جزییــات. حتــی  یــادم اســت.  خــوب 
ــگام  ــاتش هن ــم و احساس ــم معل ــره‌ی خان ــالات چه ح

ــات. ــن جم ــان ای بی
ــم  ــرون ه ــدم ...، بی ــاد درس ب ــروز دلم نمی ــت: »ام گف

بــازی کنیــد.« خطرناکــه...، بی‌سروصــدا 
ناگهان همهمه شد، نشد که بپرسم؛

فکــر  و  نشســته‌ام  نیمکــت  آن  پشــت  هنــوز  مــن  و 
چــرا؟ می‌کنــم: 

همــه‌ی معــادلات ایــن ذهــن کوچــک منطقــی بــه یک باره 
از بنیــاد فــرو ریخــت. بــا یــک برف!

و تخیلــم قــوت گرفــت. شــاید از گرمــای محبتــی، برف‌های 
قلبــم آب شــد. شــاید ایــن منبــع الهــام چیزهایــی بــود کــه 

مغــزم نمی‌فهمیــد!
شــاید اگــر امــروز بــود می‌گفتــم: او روی مــن تاثیــر 

گذاشــت.
و هیچ چیز مانند تاثیرگذاری نیست.

روی خودت، آدم های اطرافت و دنیای اطرافت.
کــه بعدهــا شــاید بــه تاثیــری کــه گذاشــتی، تفاوتــی کــه 

ایجــاد کــردی، بــه یــادت بیاورنــد.
شاید...

هویت جاری

مهدی صدوقی



است. آری واقعیت زندگی فی‌الذاته بی‌رحم و خشن است. 
واقعیت زندگی همان است که حتی تصور داشتن رویا را در 
تو به سخره می‌گیرد-چه رسد به داشتن یک رویا- و تو را 
متقاعد می‌کند که باید همچون سرباز فداکار او شناخت 
اگر مطابق  او کنی. و  بازی  را فدای قواعد  وجودی خود 
نقشه‌ی از پیش ترسیم شده‌ی راه پیش نروی، گویی انگار 

یک بازنده‌ی از پیش شناخته شده‌ای.
ولی این بار این من، می‌خواهد که این گونه از درون فریاد 

گیرد و بخروشد:
حسرت نبرم به خواب آن مرداب

کآرام درون دشت شب خفته است.
دریایم و نیست باکم از طوفان.

دریا، همه عمر، خوابش آشفته ست.1
من  و  دارد  تفسیری  کس  هر  برای  زندگی  شعر  باری، 
می‌خواهم تفسیر زندگی خویش را بی هیچ القای اجباری 
که از کودکی مرا بدان عادت داده‌اند، با تمام وجود تجربه 
است  بس  زندگی،  سبک  تحمیل  تحمل  است  بس  کنم. 
چارچوب معین و برنامه‌ریزی دستوری برای داشتن زندگی 
و  خوشبختی  تعریف  کردن  محدود  است  بس  مطلوب، 
رضایت درونی به اندازه‌ی طول خط‌کش‌هایی پوسیده از 

مقیاس، بس است... 
مطلب روشن است و واضح، می‌خواهم زندگی کنم برای 

نفس زندگی نه برای هدف زندگی.
هدف وجود من است و باقی حاشیه ...

شاید روزی توانستم این شعر را زندگی کنم:
 بر موج‌ها گریز ستیزای فرصت ست،

 و مرغکان چیره ماهی‌خوار،
 77 و 
   7و 

     فراوان 7،
 در انتشاز هندسی خویش، 

 بر موج‌ها هجوم می‌آرند.
   و من طنین پویه و 

                            پرواز و پنچه را،
  بر سطح این هویت جاری،

  در واجموج‌هایم،
                      تصویر می‌کنم.2

محمد رضا شفیعی کدکنی 	1

محمد رضا شفیعی کدکنی 	2
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ملّ شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل!
مراکز آموزشی از »ملّپروری« تا »آدم‌پروری«

ــن مثــل شــیرین ولــی       مــا ایرانی‌هــا بارهــا و بارهــا ای
تلــخ را شــنیده‌ایم کــه »مــاّ شــدن چــه آســان، آدم شــدن 
چــه مشــکل!«. بــه نظــر شــا مراکــز آموزشــی موجــود در 
ــا »آدم  ــد ی ــروری« دارن ــه »ملّپ ــر دغدغ ــا بیش ــور م کش

پــروری«؟ 
ــن  ــان ای ــی از جوان ــوان یک ــه عن ــخصه ب ــه ش ــده ب      بن
کشــور کــه بالــغ بــر 20 ســال از عمــر خــود را در مقاطــع 
مختلــف ایــن نظــام آموزشــی ســپری کــرده اســت ضمــن 
تشــکر و ســپاس از همــه‌ی عزیزانــی کــه در ایــن مراکــز بــا 
ــود را  ــر خ ــد و عم ــاش می‌کنن ــتی ت ــن چشم‌داش کم‌تری
وقــف تربیــت نســل‌های آتــی می‌کننــد، بیشــر احســاس 
کــرده‌ام کــه دغدغــه اصلــی مراکــز آموزشــی تربیــت 
انســان‌هایی باســواد و بــه اصــاح ایــن مثــل »مــاّ« اســت 
تــا تربیــت انســان‌هایی فرهیختــه1 و بــه اصطــاح »آدم«. 
آیــا تــا بــه حــال ســعی کرده‌ایــم در جامعــه خــود مراکــز 
ــه  ــا را ک ــن ملّه ــت ای ــئول تربی ــه مس ــازمان‌هایی ک و س
هــان فارغ‌التحصیــان رشــته‌های مختلــف  هســتند، بــه 
نحــوی تغییــر دهیــم کــه ضمــن تربیــت فارغ‌التحصیــان 
ــت  ــز تربی ــه نی ــان‌هایی فرهیخت ــد انس ــواد، بتوانن ــا س ب
ــن راســتا انجــام شــده  ــی هــم در ای ــد؟ اگــر تلاش‌های کنن
اســت چــه میــزان در راســتای ایــن هــدف متعالــی موفــق 
بوده‌ایــم؟ آیــا اصــا چنیــن دغدغــه‌ای داشــته‌ایم یــا نــه؟ 
    قطعــا خــود شــا در مــدارس مختلــف درس خوانده‌ایــد 
و حتــا  کرده‌ایــد  تجربــه  را  دانشــجویی  دوران  یــا  و 
فارغ‌التحصیــان متعــددی را دیده‌ایــد. بــه نظــر شــا 
نقــش  مــا  شــدن  باســواد  در  دانشــگاه‌ها  و  مــدارس 
بیشــری ایفــا می‌کننــد و یــا در آدم شــدن مــا؟ زمانــی کــه 
یکــی از اعضــای خانــواده یــا اقــوام و آشــنایان شــا از یــک 
دانشــگاه فارغ‌التحصیــل می‌شــود چــه قــدر احســاس 
کرده‌ایــد ایــن فــرد باســواد، فرهیختــه و اصطلاحــاً آدم 
ــک  ــی و ی ــاّی واقع ــک م ــان ی ــه می ــت؟ اگرچ ــده اس ش
فارغ‌التحصیــل فاصلــه بســیار اســت - بــه تعبیــری دیگــر 
مــاّ شــدن نیــز کارســاده ای نیســت - امــا در ایــن نوشــته

بر اساس فرهنگ معین فرهیخته در لغت به معنای  ادب آموخته ،  	1

دانش آموخته و دارای فرهنگ والا است. اما کاربرد آن در این نوشته به عنوان 

معادل آدم حقیقی یا انسان ادب آموخته در غالب ابعاد زندگی است.

محمد مهدی احمدیان
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ــل  ــا1ّ و فارغ‌التحصی ــی م ــای حقیق ــان معن ــاوت می از تف
را  خــود  هــدف  صرفــاً  و  می‌کنیــم  چشم‌پوشــی 
قــرار  تحصیلــی  مختلــف  مقاطــع  فارغ‌التحصیــان 
می‌دهیــم. اگرچــه می‌تــوان حتــی کمــی دقیق‌تــر بــه 
واژه مــاّ نظــر کــرد و عملکــرد نظــام آموزشــی را در تربیت 
معلمیــن و اســاتید فرهیختــه نیــز ســنجید کــه البتــه ایــن 
ــده  ــت بن ــته و بضاع ــن نوش ــث ای ــارج از بح ــوع خ موض

ــت. ــر اس حقی
     ســالیان ســال اســت کــه بــه خاطــر دغدغه‌هــای 
شــخصی خــود در محیط‌هــای آموزشــی و دانشــگاهی 
کــه بهــر اســت دانش‌آمــوز و دانشــجو را در همــه ابعــاد 
زندگــی تربیــت کننــد بــه دنبــال معلــم، اســتاد یا اســاتیدی 
ــاش  ــرده و ت ــاش ک ــقانه ت ــه عاش ــن آن‌ک ــه ضم ــودم ک ب
ــه  ــد، عارفان ــه درس می‌ده ــه عالمان ــن این‌ک ــد، ضم می‌کن
در بعــد انســانیت نیــز روح مســتمعینش را صیقــل دهــد. 
ــاتید  ــن و اس ــر اگرچــه معلمی ــن حقی ــی خــود ای در زندگ
بزرگــواری بودنــد کــه در هرکــدام از معیارهــای ذکرشــده 
ــرای گفــن داشــتند امــا معلــان و  اســاتید  حرف‌هایــی ب
قلیلــی را در محیط‌هــای آموزشــی اطــراف خــود یافتــه‌ام 
کــه ایــن ویژگی‌هــا را بــه یــک جــا در کنــار خــود داشــته 
باشــند و یــا چنیــن دغدغه‌هایــی بــرای تربیــت نســل بعــد 

از خــود داشــته باشــند.
ــد  ــئله می‌توان ــن مس ــا ای ــم ام ــی نمی‌کن ــری کل ــه گی نتیج

بــرای بنــده متأثــر از ســه حالــت باشــد:
حالــت اول این‌کــه شــاید در محــدوده‌ی تحصیــل  	.1
ــد و  ــر بوده‌ان ــاتید کم ــا اس ــن و ی ــه معلمی ــن این‌گون م
بنــده چنیــن موهبتــی را در محیــط خــود کمــر داشــته‌ام.

اســاتید  یــا  و  معلمیــن  این‌کــه  دوم  حالــت  	.2
مرادگونــه و فرهیختــه‌ای در اطــراف مــن بوده‌انــد و  
ــر قــدرت درک عظمــت آن‌هــا را نداشــتم. بــه  بنــده حقی
ــه در  ــگاه مــن باشــد ن ــد در ن قــول معــروف عظمــت بای

بــه آن می‌نگــرم. آن‌چــه مــن 
و  معلمیــن  این‌گونــه  این‌کــه  ســوم  حالــت   	.3
ــا  ــد ام ــوده ان ــن ب ــراف م ــه ای در اط ــاتید فرهیخت ــا اس ی
فرصــت مناســب بــرای مریــدی ایــن حقیــر فراهــم نشــده 

اســت.
کــه  قلیــل  بزرگ‌اســاتید  همیــن  حــال  هــر  بــه      
ــا  ــای آن ه ــای تلاش‌ه ــای پ ــر ج ــد ب ــاف بای الحق‌والانص
بوســه زد و واژه واژه کلام گهربــار2 آنهــا را بــر دیــوار ذهــن

بر اساس لغت نامه دهخدا ملا در واژه لقب استاد و معلم است  	1

خواه مرد باشد و یا زن.

کلام هایی گهربار که استاد فرهیخته در لابه لای تدریس دروس  	2

آموزشی هنرمندانه و هوشمندانه برای تربیت شاگردانش و هرس شاخ و برگ 

اضافه و زدودن زنگار از وجود آنها بر زبان می آورد.

ــده ی  ــه بن ــت، ب ــی آویخ ــه ی راهنمای ــون نقش ــود چ خ
ــرات  ــردن تفک ــظ ک ــای حف ــه ج ــه ب ــد ک ــر آموختن حقی
ــا  ــن نوشــته، خــوب ی ــم؛ و ای ــی تفکــر کن ــن و آن اندک ای
ــا کم‌نقــص حاصــل  ــا ســازنده، پرنقــص ی ــه ی ــد، منتقدان ب
ــه او  ــاتیدی ب ــزرگ اس ــدک ب ــه ان ــت ک ــی اس ــر جوان تفک
رســم تفکــر را یــاد دادنــد و این‌کــه بایــد فکــر کــرد، بایــد 
ــدازه وســع  ــه ان ــوم ب ــن مــرز و ب ــرای ای ــد ب نوشــت و بای

ــی برداشــت. خــود گام

     بــه اعتقــاد بنــده یکــی از معضــات کنونــی جامعــه ی 
ــجویان و  ــا دانش ــا ی ــه عموم ــت ک ــن اس ــا ای ــی م آموزش
دانش‌آمــوزان چنــدان بــه دنبــال علــم و تحصیــل نیســتند 
و در معنــای واقعــی »دانش‌آمــوز« و »دانشــجو« نیســتند 
ــند،  ــل باش ــم و تحصی ــن عل ــب ای ــر طال ــه اگ ــا این‌ک و ی
متأســفانه تنهــا در همیــن بعــد درســی و یــا تعــدادی بعــد 
ــه  ــراد ب ــه اف ــه ی این‌گون ــه نمون ــد ک ــد می‌کنن ــدک رش ان
ــم نیســت.  ــک کشــور ک ــژه در دانشــگاه‌های درجــه ی وی
متأســفانه در جامعــه مــا تعــداد انســان‌هایی کــه در 
چندیــن بعــد و یــا اکــر ابعــاد شــخصیتی رشــد می‌کننــد و 
ــه نســبت انســان‌های  ــه« می‌شــوند ب اصطلاحــاً »فرهیخت
تــک بعــدی بــا ســواد امــا غیرفرهیختــه بســیار کمــر 
ــروری«  ــه نظــر برســد مســئله »فرهیخته‌پ اســت. شــاید ب
صرفــا در مراکــز آموزشــی نمی‌توانــد میــر شــود و خــود 
جامعــه و خانواده‌هــا هــم تاثیرگذارنــد و یــا این‌کــه یــک 
انســان بایــد حداقــل 4-5 دهــه‌ای از عمــرش را ســپری کنــد 
ــز  ــس مراک ــه فرهیختگــی برســاند؛ پ ــد خــود را ب ــا بتوان ت
ــا ســنین 30-35 ســالگی  ــا ت ــا و نهایت ــه عموم آموزشــی ک
ــد  ــنی نمی‌توانن ــازه س ــن ب ــتند در ای ــر هس ــرد درگی ــا ف ب
کاری انجــام دهنــد؛ امــا منطقــی اســت کــه منظــور بنــده 
ــی  ــز آموزش ــه مراک ــت ک ــن اس ــب ای ــن مطال ــان ای از بی
پروری‌انــد  ارکان در فرهیختــه  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی 
)بــه زبــان هــان مثــل معــروف »آدم نمــودن« انســان‌ها( 
نقشــی اصلــی نیــز در تربیــت پــدر و مادرهــا و در نتیجــه 

خانواده‌هــای نســل‌های بعــدی دارنــد.
     دانشــجو یــا دانش‌آمــوز روشــن‌ضمیری کــه بــه دنبــال 
رشــد صرفــا یــک بعــدی در حــوزه ی درســی نیســت، 
ــد؛  ــود را بیاب ــوب خ ــی مطل ــای آموزش ــت دارد فض دوس
فضایــی کــه امــکان رشــد چنــد بعــدی وی را فراهــم کنــد 
نــه این‌کــه منجــر بــه رشــد صرفــا تــک بعــدی وی شــود. 
ایــن فــرد تمایــل دارد اســاتید یــا معلــان کامــل یــا نســبتا 
کاملـی� را پیــدا کننــد و در کنــار آموخــن دروس آموزشــی، 
ــن اســاتید باشــد.  ــز شــاگرد ای در دیگــر ابعــاد زندگــی نی
ــا  ــی خــود را ب ــی ســبک زندگ ــدار و حت ــار، پن ــار، گفت رفت
ــه کــال ــه هــر بــری توجــه ب ــد ســازد چــرا ک او همانن



18

ــا اســاتیدی داشــته باشــد کــه  دارد و می‌خواهــد اســتاد ی
او را بــه ســوی کــال رهنمــون کننــد.

ــتجوی راه  ــود در جس ــی خ ــیر زندگ ــرد در مس ــن ف      ای
ــان و  ــه از ج ــت ک ــدی اس ــر و مرش ــال پی ــه دنب ــال ب ک
دل او را بــه اســتادی بپذیــرد و اگــر چنیــن اســتادی پیــدا 
شــود در ایــن مرحلــه اســت کــه مریــد بــه مــرادش ارادت 
مــی ورزد تــا مــورد توجــه او قــرار گیــرد، البتــه اگــر مــراد 
نیــز طالــب شــاگرد و مریــد باشــد. البتــه منظــورم از 
ــان  ــا رابطــه می ــردای در این‌جــا صرف ــدی و م رابطــه مری
ــو و  ــال الگ ــه دنب ــا ب ــه )ام ــان ناپخت ــاگرد - انس ــک ش ی
ــی-  در  ــان متعال ــرب - انس ــتاد مج ــک اس ــا(- و ی راهن
ابعــاد مختلــف زندگــی اســت کــه دغدغــه‌ی ایــن را 
ــر ارتقــاء شــخصیت علمــی شــاگردانش  دارد کــه عــاوه ب
بتوانــد ســایر ابعــاد شــخصیتی آنهــا را نیــز رشــد دهــد و 
تأثیــر مطلوبــی روی ســبک زندگــی آن‌هــا بگــذارد. خــوب 
می‌دانیــم زکات علــم نــر آن اســت1 و ایــن علــم عــاوه 
بــره علــم تخصصــی اســتاد ســایر علــوم و معارفــی را کــه 
وی در زندگــی آموختــه اســت و یــا تجربــه کــرده اســت، 

نیــز در برمی‌گیــرد.
     در برخــی کشــورهای پیشرفتــه تعبیــری جالــب بــرای 
اســتاد کامــل یــا پروفســور بــه کار می‌برنــد و آن ایــن 
ــه  ــی ب ــع تحصیل ــام مقاط ــد از اتم ــی بع ــه: »کس ــت ک اس
درجــه اســتادی می‌رســد کــه ضمــن این‌کــه در آن حــوزه 
متخصــص شــده اســت، اگــر وی را در وســط بیابانــی تنهــا 
ــه در زندگــی‌اش کســب  ــا دانشــی ک ــد ب ــم بتوان رهــا کنی
کــرده اســت زنــده بمانــد و زندگــی کنــد«. بــه اعتقــاد بنــده 
اســتادی کــه بــرای کســب مــدارج بــالای علمــی و تحصیلی 
ــراوان  ــای ف ــا چالش‌ه ــت، ب ــیده اس ــیار کش ــت بس زحم
ــن  ــت و از بزرگ‌تری ــرده اس ــرم ک ــت‌وپنجه ن ــی دس زندگ
ــره بســیار  ــر اســت به ــدرت تفک ــه ق ــت انســانی ک موهب
ــا  ــک ی ــه در ی ــر از آنچ ــیار فرات ــی بس ــت دانش ــرده اس ب
ــرای عرضــه  ــه بگنجــد ب ــد مقال ــاب درســی و چن ــد کت چن
دارد؛ دانشــی کــه می‌توانــد بــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم 
ســبک تفکــر و از آن مهم‌تــر، ســبک زندگــی2 را ارائــه 

کنــد.
    بــا یــک نــگاه مثبــت بــه دانشــگاه‌ها، امــروزه اســاتید 
زیــادی یافــت می‌شــوند کــه زکات علــم تخصصــی خــود را 
بــه خوبــی ادا می‌کننــد امــا کمــر شــاهد آن هســتیم کــه 
اســاتید زکات علــم زندگــی خــود را بدهنــد و بــه شــاگردان 
ــه  ــد. حــال این‌ک ــز بیاموزن ــی را نی خــود راه و رســم زندگ
ایــن مســئله بــه اســاتید برمی‌گــردد و یــا بــه دانشــجویان
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و یــا حتــی بــه نظــام آموزشــی قابــل تأمل و بررســی اســت. 
ارادت یــک دانشــجو مریدگونــه بــه اســاتید فرهیختــه 
)مــراد( ماننــد کــودک گریانــی اســت کــه در طلــب شــیر 
مــادر اســت. کــودک گرســنه چــون گریــه کنــد ناخــودآگاه 
ــد؛  ــزاق می‌کن ــد و او را ارت ــوش می‌آی ــه ج ــادر ب ــیر م ش
ــتاد  ــال اس ــی در قب ــجوی حقیق ــال دانش ــت ح ــن اس چنی
ــه  ــار ارادت خــود توجــه مــراد را ب ــا اظه ــه ب ــه ک فرهیخت
ــق و  ــارف، حقای ــش، مع ــا دان ــا ب ــد ت ــب می‌کن ــود جل خ
ــبک  ــت و س ــتجوی حقیق ــه در جس ــاز او را ک ــعور، نی ش
ســازد.  مرتفــع  حــدودی  تــا  اســت  مطلــوب  زندگــی 
ــه و  ــد انســانی فرهیخت ــتاد بای ــر و اس ــه پی این‌جاســت ک
ــد ضمــن این‌کــه  ــا کامــل باشــد و بتوان ــا تقریب کامــل و ی
ــن  ــم ای ــد، راه و رس ــده بمان ــا زن ــخت دنی ــان سرس در بیاب
ــن  ــوزد. ای ــود بیام ــاگردان خ ــه ش ــز ب ــدن را نی ــده مان زن
جاســت کــه هــم اســتاد بایــد قلنــدری بدانــد و هــم صــد 
البتــه در مقیــاس خــود دانــش آمــوز یــا دانشــجو. و چــه 

ــد: ــیرازی می‌فرمای ــظ ش ــا حاف زیب
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند

غلام همت آن رند عافیت سوزم
که در گداصفتی کیمیاگری داند

هزار نکته باریک‌تر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

    مردمــان بــزرگ و فرهیختــه زیــادی در لابــه‌لای صفحات 
تاریــخ ایــن ممکلــت درخشــیدند و بی‌شــک مــردان و زنان 
زیــادی بــا همــت خــود در حال ســاختن آینده‌ای درخشــان 
ــه  ــان ب ــم کشــور عزیزم ــد. امیدواری ــن سرزمین‌ان ــرای ای ب
همــت تــاش تک‌تــک مردمــان فرهیخته‌مــان آبــاد و 
آبادتــر گــردد و ایــن فرهیختگــی در تــار و پــود وجــود مــا 
پررنگ‌تــر و پررنگ‌تــر گــردد تــا فرزندانــی در ایــن کشــور 
تربیــت شــوند کــه بتواننــد دانــش و پیشرفــت را اگــر در 
ثریــا هــم باشــد بــه تســخیر خــود درآورند. ســخن خــود در 
ایــن نوشــته را بــا چنــد بیتــی بســیار گران‌بهــا از ســعدی 
شــیرازی بــه پایــان می‌بــرم، شــاید کــه تلنگــری باشــد بــر 

جــان و دل مــا.
تن آدمی شریف است بجان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی

چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت



ــودت  ــه خ ــن ک ــاند. ای ــه آدم را می‌ترس ــت ک ــن اس همی
ــر  ــه یــک ســال کوچک‌ت ــی در حــدی نیســتی کــه ب میدان
ــد،  ــد و چــه‌کار نکنن ــد چــه‌کار کنن ــی بای از خــودت بگوی
شــاید هــم بقیــه زیــادی دســت بــالا گرفته‌انــد، نمی‌دانــم!

     بــه هــر حــال کاری اســت کــه شــده. یــک ســال طلایــی 
ایــن دوران گذشــته و بقیــه‌اش هــم سریع‌تــر خواهــد 
گذشــت. دوران خوبــی بــود، هرچنــد نمی‌خواهــم دوبــاره 
ــب  ــرای کس ــه ب ــت ک ــی اس ــان بهای ــم. زم ــه‌اش کن تجرب
ــن  ــم و شــخصا دوســت نداشــته‌ام از ای ــه می‌پردازی تجرب
مســیر بــه عقــب برگــردم. طبعــا هــر انســانی گذشــته‌ای 
دارد کــه وقتــی بــه آن نــگاه می‌کنــد یــک پــک مختلــف 
ذهنش)بســته‌ی  بــه  می‌آیــد  متناقــض  احساســات  از 
احساســات یــک کــم حــس غریبگــی می‌دهــد؟( و خــب 
درس گرفــن از گذشــته مهم‌تــر از کلنجــار رفــن بــا آن 

اســت.
ــواره  ــان هم ــد از زندگیت ــه ی جدی ــک بره ــه ی      ورود ب
ــگاه  ــم دانش ــم بگوی ــود. می‌توان ــد ب ــز خواه هیجان‌انگی
اولیــن تجربه‌تــان از ایــن دســت اســت. و در مقایســه بــا 
ــرل  ــز کن ــه چی ــر از هم ــر. مهم‌ت ــاید راحت‌ت ــان ش بقیه‌ش
هیجاناتتــان اســت و متمرکــز کــردن آن روی فعالیت‌هــای 
مفیــد و ســازنده‌ای کــه حــال خودتــان را هــم خــوب کنــد. 
شــاید حــس کنیــد بعــد از فشــار مضاعــف یک ســاله‌ای که 
روی دوشــتان بــوده، اســتحقاق اســراحت داریــد؛ یکــی از 
بهتریــن چیزهایــی کــه در دانشــگاه یــاد می‌گیریــد همیــن 
ــن  ــه چندی ــی را ک ــی! زندگ ــازی زندگ ــادل س ــت: متع اس
ــت  ــات، ورزش و فعالی ــه دارد. درس و تحصی بعــد و زاوی
بدنــی، معــاشرت بــا اطرافیــان، تفریحــات ســالم، پرداخــن 
ــن  ــزو ای ــد ج ــخصیتان و .... می‌توان ــای ش ــه ه ــه علاق ب
ابعــاد و زوایــا باشــد. مهــم ایــن اســت کــه میــزان اهمیــت 
آن‌هــا را بــرای خودتــان مشــخص کنیــد و اوقــات خــود را 

بینشــان تقســیم کنیــد.
     ورود بــه دانشــگاه می‌توانــد بیــش از چیــزی کــه فکــر 
می‌کنیــد تغییرتــان دهــد. البتــه بســتگی بــه خودتــان دارد 
کــه بــه ایــن تغییــرات چــه جهتــی بدهیــد: مثبــت، منفــی 

یــا خنثــی؟
    تــرم اول تــرم ســختی اســت. احتــالا مجبــور می‌شــوید 
ــه  ــوید)اتفاقی ک ــاضر ش ــح زود سر کلاس ح ــر روز صب ه
ــا از  ــود!( ی ــرار ش ــم تک ــگاه ه ــتید در دانش ــار نداش انتظ
ــل  ــه تحم ــور ب ــد و مجب ــتان نیای ــا خوش ــی کلاس‌ه بعض
چیزهایــی باشــید کــه انتخابشــان نکرده‌ایــد. بــه اطرافتــان 
حســاس باشــید ولــی ســخت نگیریــد. هــر چــه قــدر هــم 
ــد  ــار نمی‌آیی ــگاه کن ــه دانش ــای غریب ــا فض ــد ب ــس کنی ح
و تحمــل شرایــط برایتــان ســخت اســت، ولــی دوران 
دانشــجوییتان خــواه ناخــواه یکــی از بهتریــن خاطراتتــان

19

اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت

به در آی تا ببینی طیران آدمیت
نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم

هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

     یــادم اســت یک‌جــا خوانــدم نویســنده‌ی بــزرگ 
آمریکایــی، »ای ال وف«، در یــک مصاحبــه گفتــه بــود کــه 
ــته  ــه می‌نوش ــرش نام ــه‌ی پ ــرای مدرس ــد ب ــک روز بای ی
و تمــام بعــد از ظهــر تــاش کــرده، یــک عالمــه کاغــذ 
ــک  ــده‌ی نوشــن ی ــرده و آخــرش نتوانســته از عه ــاره ک پ
ــک  ــا ی ــد؛ همــر گرامیشــان هــم ب ــاده بربیای ــه‌ی س نام
ــگاری و  ــاط نامه‌ن ــای بس ــته پ ــد نشس ــش" بلن "ایییششش
ترتیــب کار را داده چــون دیــده از شــوهر نویســنده)!( و 

ــود.  ــرم نمی‌ش ــی گ ــی‌اش آب جهان
     البتــه بنــده بســیار بایــد حــد خــودم را فرامــوش کــرده 
ــا  ــم؛ ب ــه کن ــر وف" مقایس ــا "دک ــودم را ب ــه خ ــم ک باش
ــد  ــی گفتن ــه وقت ــم ک ــود خاطرنشــان کن ــن حــال لازم ب ای
ــد  ــک پن ــرم دانشــکده ی ــن ت ــد ای ــرای ورودی‌هــای جدی ب
و نصیحتــی بنویــس، تقریبــا بــه مــدت دو روز، خــود 
دکــر وف، اجــدادش، و کتــاب "رگتایــم"ش جلــوی چشــمم 
می‌رقصیدنــد. قــرار نبــود مرثیه‌خوانــی یــا چاپلوســی 
ــت  ــان. نمی‌بایس ــادی بترسانیمش ــم زی ــد ه ــد، نمی‌ش باش
همــه چیــز را برایشــان گفــت، یــک وقــت خدایــی نکــرده 
ــد فرصــت  ــا نبای ــذارد. ضمن ــد می‌گ ــر ب در روحیه‌شــان اث

ــه کــردن را ازشــان گرفــت. تجرب
نبایــد هــم خیلــی خوش‌بینانــه نوشــت. هــر چــه باشــد بــه 
ســن قانونــی رســیده‌اند و یونیســف هــم دیگــر عذرشــان 
را از اتوبــان کودکــی خواســته و محترمانــه از آن گوشــه‌ها 
سوقشــان داده بــه دنیــای جدیدتــر و بزرگ تــر، بــه زندگــی 

واقعی.
ــد  ــن تفاســیر و محدودیت‌هــا بای ــا ای      بســیار خــب. ب
ــد و  ــط پن ــم و دو خ ــت بگیری ــه دس ــم ب ــینیم و قل بنش
بنویســیم! مــردم  معصــوم  بچه‌هــای  بــرای  نصیحــت 

چوب خط

یاسمن میرمحمد



خواهــد بــود. بــه دلیــل هــان تغییراتــی کــه گفتــم. 
ــا  ــر این‌ج ــر عم ــا آخ ــت ت ــرار نیس ــا ق ــد ش ــان باش یادت
بمانیــد، چهــار ســال در مقابــل بقیــه‌ی ســال‌های زندگیتــان 
چیــز زیــادی نیســت؛ دانشــگاه صرفــا محیطــی اســت 
ــی  ــن جای ــان. بهتری شبیه‌ســازی شــده از جامعــه‌ی اطرافت
ــد  ــب کنی ــد کس ــای جدی ــد تجربه‌ه ــه می‌توانی ــت ک اس

ــد.  ــان کن ــر کمکت ــک زندگــی به ــرای ی ــه ب ک
     الان کــه برمی‌گــردم و بــه چیزهایــی کــه نوشــته‌ام 
نــگاه می‌کنــم، به‌نظــرم می‌رســد زیــادی ســخت‌گیرانه 
بــه قضیــه نــگاه کــرده‌ام! در کل همــه چیــز را بــه دســت 
رفوگــر زمــان بدهیــد، خــودش روی روال می‌افتــد. انتظــار 
زیــادی هــم از دانشــگاه نداشــته باشــید، شــاید بعــدا 

ــد. باعــث شــود احســاس سَخوردگــی کنی
     خــب. ایــن هــم از ایــن! اقــرار می‌کنــم تا قبل از نوشــن 
ایــن طومــار نصیحــت و ســوز و گــداز)!( هیــچ ایــده‌ای در 
مــورد این‌کــه چــرا ســیلویا پــات بعــد از نوشــن آن همــه 
ــر  ــتم. فک ــت، نداش ــاق گاز گذاش ــوی اج ــه سرش را ت نام

ــم. ــم الان می‌دان کن
     نزدیــک دو روز قبــل از این کــه اراده کنــم بــه نــگارش 
ایــن عریضــه، بــه عــذاب و عرق‌ریــزی روحــی دچــار 

شــدم. 
می‌خندید؟ پس این گوی و این میدان.

ــه، و لعــن و ناســزا رو  ــدی حل می گفــن کنکــور رو کــه ب
می کشــید بهشــون. شــاید هــم کار بکشــه بــه دَاون ویــت 
ــی  ــد سراغ کارای ــالا می ری دانشــگاه و... ؛ در نتیجــه احت
کــه ازتــون دلجویــی می کنــن، مثــل ارتبــاط برقــرار کــردن 
ــازی،  ــای مج ــو فض ــر ت ــر و ن ــواده، ح ــا خون ــاد ب زی

ــدن و... ــیقیدن، سریالی ــدن، موس خوابی
انِــی وِی ایــن مرحله ایــه کــه بایــد طــی بشــه و همون طور 
ــک  ــم و فل ــا لعبتکانی ــه م ــان ک ــان میفرم ــارِ ج ــه عط ک
لعبــت بــاز؛ پــس چــه شــا بــه ایــن رشــته علاقــه داشــتید، 
ــالا  ــد، ح ــش کردی ــون انتخاب ــل باطنی ت ــاف می ــه برخ چ
کــه فلــک شــا رو این جــا قــرار داده، بایــد باهــاش کنــار 
بیایــد و اگــه ازون دســته آدمایــی هســتید کــه واســه درس 
ــاق  ــو ات ــا الان ت ــد و ت ــی لازم داری ــط خاص ــدن شرای خون
ــون  ــورد علاقه ت ــوه ی م ــل و آبمی ــا آجی ــراه ب شــخصی هم
درس رو سرو می کردیــد، احتــالا از اینکــه نمی تونیــد تــو 
ــا چــون  ــت می شــید. ام ــد هــم اذی ــگاه درس بخونی خواب
تــو تاریــخ پیــش نیومــده کــه شرایــط خودشــو بــه خاطــر 
کســی تغییــر بــده، پــس ایــن شــایید کــه بایــد خودتونــو 
ــار  ــاً در کن ــد. قاعدت ــار بیای ــط کن ــا شرای ــد و ب ــر بدی تغیی
درس، پیگیــری فعالیت هایــی مثــل فیلــم، کتاب، موســیقی 
ــون  ــورد علاقه ت ــه م ــه ای ک ــکیل های دیگ ــا اس ــد ی و فیل
هســن لازمــه، تــا از یک بعــدی بــودن خســته نشــید. امــا 
بــر خــاف مــن ســعی کنیــد متعادلشــون کنیــد کــه روی 
بــوم بمونیــد. بــه مــرور ارتباطتــون بــا هم رشــته ای هاتون 
بیشــر میشــه، تــو کافه هــای اطــراف دانشــگاه جمــع 
می شــید و راجــع بــه کوبیســم در آثــار پیکاســو، آینــده ی 
ــک و  ــال و المپی ــوژی، آناتومــی، فوتب ــد، توپول ــدار فروی پن
محتــواش)!( صحبــت می کنیــد. تولــد دوســتاتونو ســلبریت 
ــگاهی تون  ــتی های دانش ــاری، دوس ــد. ب ــت می کنی و پس
پررنگ تــر از دوســتی های دبیرســتانتون میشــن که احتمالا 
بعــد از یــه مدتــی افتــادن یــه گوشــه و زنــگ می خــورن. 
ــن  ــد ای ــن می دونی ــر از م ــون به ــه خودت ــور ک همون ط
روزهــا آینــده ی شــغلی ، اجتماعــی و احتــالا تاهلی تــون 
ــز  ــن روزهــای عزی ــه ای ــی ک ــا از اون جای رو می ســازه، ام
هــم بالاخــره تمــوم میشــه و میگــذره، عیــن رفــنِ جــان از 
بــدن، بینــی کــه جانــت مــی رود و... و از اون طــرف هــم 
چــون آنچــه بگذشــت نمی آیــد بــاز و ایــن قصــه ای اســت 
ــس بهــره  ــا؛ پ ــوان شــد آغــاز و فــان و این ــه دیگــر، نت ک
کــه قدرشــو بدونیــد تــا واســه آینده تــون حــرت ذخیــره 
نکنیــد و وقتــی در آینــده ی نه چنــدان دور یــا حتــی فــار 
فــار اوِِی بــه ایــن دوره ی تکــرار نشــدنی فکــر می کنیــد، 
فکــرش زخمی تــون نکنــه و آه و افســوس تــو سرتــون قــل 
نخــوره. و بــه قــول شــاملو بگذاریــد شــعر مــا و تــو باشــد 

ــر کار چهــره ی پایان پذیرهــا. تصوی
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ــه  ــور ب ــد، همین ط ــوش اومدی ــر خ ــتان امیرکبی ــه بوس ب
ــتان و  ــرا بوس ــالا چ ــر؛ ح ــرور کامپیوت ــکده ی مهرپ دانش
چــرا مهرپــرور رو کم کــم متوجــه می شــید )اگــر نشــدید 
ــدن  ــال درس خون ــد از دوازده س ــت(. بع ــم نیس ــم مه ه
تــو یــه چهارچــوب خــاص می رســیم بــه دانشــگاه و 
ــه ای  ــر دوران دیگ ــر تغیی ــل ه ــلما مث ــش، و مس ــرم یک ت
ــه(  ــی ســخت می گــذره )گاهــی هــم ن روزای اولــش خیل
و مشــکلات همین جــور خودنمایــی می کنــن. یــه حالتیــه 
مثــل هــوای تهــرون، کلا همــه آلودگیســت ایــن ایــام، 
کافیــه شــا خوابگاهــی باشــین، تــا ویــروس دلتنگــی هــم 
تــو هــواش پخــش بشــه و این جــا واســتون بشــه دمویــی 
از جهنــم، وضعیتــی کــه فقــط میشــه تحملــش کــرد؛ نــه 
حــل! )کولونیالیتــه ســت اوضــاع( یکــم کــه بگــذره احتــالا 
ــه  ــرف اون عزیزایی ک ــه ح ــه ب ــی می زن ــون نهیب حافظه ت

بوستان امیرکبیر!!!

سروش سرابندی
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معرفی

عارف: چه خبر از پویش فلسفه؟ 
سینا: واللا آخرین باری که برگزار شد، اواخر ترم قبل بود. 
در مورد فلسفه‌ی شوپنهاور بود. حالا ‌تو که نمیای معمولا.

عارف: من که کلن میونه‌ی خوبی با فلسفه ندارم. لعنت 
به نیچه و هر چی که هست!

سینا: مودب باش دوست عزیز!!! خب بیا بحث می کنیم 
در موردش دیگه. 

عارف: سبک و سیاقش چه طوریه؟ 
نظر  تبادل  و  بحث  صرفا  می خواستیم  اولش  واللا  سینا: 
نفری  دو  هیچ  دیگه،  میدونی  خودت  دیگه  ولی  باشه. 
نیستن که بخوان بعد از یک بحث نیم ساعته حتی اندکی 
فکرشون رو عوض کنن. این شد که هر دفعه در مورد یکی 
بحث  فیلسوفا  از  یکی  بنیادی  اندیشه‌های  یا  ایده‌ها  از 

می‌کنیم. سیرمون هم تاریخی بوده.

عارف: تا الان کدوم دوره‌هارو بررسی کردین؟
سینا: اولش یه جلسه در مورد فیلسوف‌های اولیه داشتیم. 
به  فیلسوف‌ها  که  باری  اولین  هراکلیتوس.  و  پارمنیدس 
و  دور  جهان  ماهیت  کردن  سعی  و  اندیشیدن  هستی 
برشون رو توضیح بدن. یه جورایی یه مقدمه بود واسه این 
در  بعدش  داره.  اهمیت  فلسفه ورزی  اصن چرا  بگیم  که 
مورد سقراط و افلاطون صحبت کردیم. فلسفه‌ی اسلامی و 
مسیحی و بعدم فیلسوف‌های عصر جدید. در مورد این‌که 
به  رسید  نتیجش  و  شد  متحول  اروپایی  ذهن  طور  چه 
انقلاب فرانسه و در مورد خوشبینی‌ها و بدبینی فیلسوف‌ها 
به زندگی مدرن بشر. چه مولفه‌هایی از این زندگی مطلوبه 

و چه بخش‌هایی خشن و بی‌رحم و غیرانسانی؟ ...
عارف: خب!!! بسه! تا شب ادامه میدی اگه چیزی نگم. 

گفتی سقراط، تئاتر سقراطو رفتی راستی؟
سینا: مگه میشه نرفته باشم! خیلی خوب بود، فرهاد آییش 

مخصوصا خیلی خوب بازی می‌کرد نقش سقراطو. 
عارف: خوبیش اینه که نزدیک دانشگاهم بود. دو قدم بود 

از دانشگاه.
سینا: آره. کلن تالار وحدت خیلی خوبه. تو این چند سال 
خیلی با بچه‌ها کنسرت رفتیم. یادمه که علی رهبری تازه 
اومده بود ایران، سمفونی پنجم بتهوون رو زد. همه بعدش 
10 دقیقه یه بند دست زدن. یا اون بار که الکساندر رودین 
اومده بود چلو کنسرتوی دوورژاکو اجرا کرد. همش رو از 

حفظ زد. 
عارف: البته خود سالن کنسرتشم خیلی تاثیر داره. از روی 
سالن کنسرت وین ساختنش. دایره‌ایه و سه طبقه. این دو 

سه سال اخیر هم برنامه‌های خوبی داشته.
سینا: آره. کلن مجموعه‌ی خیلی خوبیه. تالار رودکی هم 
و  جز  و  سنتی  گروه‌های  داشت.  خوبی  اجراهای  خیلی 
میذارن  کنسرت  خیلی  تلفیقی  و  مستقل‌تر  موسیقی‌های 

اون‌جا.
که  هست  فردوسیم  تالار  وحدت،  تالار  روبه‌روی  عارف: 
این‌که  با  حافظم  تالار  میشه.  اجرا  عروسکی  نمایش‌های 
نسبت  به  اجراهای  ولی  نیست،  راحت  صندلیاش  خیلی 

قابل توجهی داره.
سر  باران  تماشاخانه‌ی  شد،  قوی  اجراهای  بحث  سینا: 
فلسطینم خیلی خوبه. سال قبل بهترین تماشاخانه‌ی تهران 

اعلام شد.

جاذبه های این حوالی
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که  هست  هم  مولوی  تئاتر  دونستم!  نمی  جدی؟  عارف: 
اجراهای  هم  معمولا  داره،  دانشجویی  تخفیف  همیشه 

دانشجویی و تجربی اجرا میشه توش.
سینا: بخوایم در مورد تئاترا صحبت کنیم که تموم نمیشه. 
تو  خودتون  میندازی  تیکه  فلسفه  پویش  به  که  این‌قدر 
پویش کتابخونی چی کار می‌کنید؟ البته من چند جلسه‌ی 
آخرش رو بودم. مسخ کافکا رو خوندیم و راجع بهش بحث 

کردیم.
که  این طوریه  کتابخوانی  پویش  سیستم  کلن  آره.  عارف: 
اول با بچه‌ها جمع میشیم، یه لیست از کتاب‌ها در میاریم 
حالا  انتخاب شدرو  که  کتابی  می‌کنیم.  گیری  رای  بعد  و 
بسته به حجمی که داره توی یک یا چند جلسه می‌خونیم 
نکات  و  نویسنده  و  کتاب  مورد  در  آخرش  جلسه‌ی  و 
اولین  میاد  یادم  که  اون‌جا  تا  می‌کنیم.  بحث  پیرامونش 
کتابی هم که شروع به خوندنش کردیم، »من چراغ‌ها را 
خاموش می‌کنم« از زویا پیرزاد بود. بعدم رفتیم سراغ یک 
»سمفونی  و  علوی  بزرگ  مثل »چشم‌هایش«  کتاب  سری 

مردگان« عباس معروفی و یه سری داستان کوتاه.
سینا: من امروز می‌خوام برم چندتا کتاب بخرم.

و  رمانا  تنوع  خوبه.  خیلی  فضاش  افق.  برو  عارف: 
و  فلسفه  کتابای  به  نسبت  بالاست  خیلی  نمایشنامه‌هاش 
بلندش،  و  قفسه‌های سفید   ... این جور  و  جامعه‌شناسی 
 ... عکسای هنرمندا و نویسنده‌ها که رو دیوارا زده شده 
تازه می‌تونی لیست تازه‌ها و پرفروش‌هاشم نگاه کنی که 

معمولا کتابای خیلی خوبی هستن.
افق؟  برم  باید  چرا  خیابونه  سمته  اون  مولی  وقتی  سینا: 
فارسی،  شعرهای  داره.  رو  ممکن  طبقه بندی  بهترین 
شعرهای جهان، بخش عرفانش، رماناش که بر اساس ملیت 
و تاریخ مرتب شدند و مهمتر از همه قفسه‌‌های مربوط به 
فلسفش. انگاری خود فیلسوفا اومدن چیدن. من یه بار که 
با یکی از بچه‌ها رفته بودم انقد محو این قفسه‌ها شدم 
یه چند مدت دیگه  تا  نفهمیدم. کلن  بد شد، من  حالش 

باهام حرف نمی‌زد.

عــارف: فرهنگــم خیلــی خوبــه. هــم خیلــی بزرگــه، 
ــاش  ــم، میشــه رو صندلی ــار رفتی ــم هســت کــه اون ب یادت
نشســت، چندســاعت کتــاب خونــد و بحــث کــرد. اتفاقــا 
پیشــنهادهای  خیلــی  حرفه‌ایــن.  خیلــی  کتاب‌داراشــم 

خوبــی میــدن. اونــام می‌تونــن راهنماییــت کنــن.

ــدا میــرن  ــه‌ی تول ســینا: آره، اکــر بچه‌هامــون واســه هدی
این‌جــا. مــن کــه کادو گرفتنــم بلــد نیســتم، خیلــی خــوب 

کادو میکنــن. طرحــای خیلــی جالبــی میزنــن. 
عــارف: یــه مرکــز تبــادل کتابــم هســت تــو همیــن خیابــون 
مظفــر، می‌تونــی کتابایــی کــه خونــدی و نمیخــوای رو بــا 

یــه سری کتابــی کــه نخونــدی معاوضــه کنــی. 
ســینا: یــه سریــم بــه اون جــا میزنــم. راســتی هســتی یــه 

دونــه فیلــم تــو ایــن مــاه اکــران کنیــم؟
عــارف: اگــه بشــه یــه دونــه فیلــم اکــران کنیــم تــو دو ســه 
هفتــه‌ی آتــی. چــون اکــر فیلــارو کانــون فیلــم دانشــگاه 
اکــران می‌کنــه. ولــی خــب دانشــکده یــه چیــز دیگســت. 

خیلــی بیشــر کیــف میــده. 
ســینا: آره کلــن نبایــد خیلــی بــه امیــد کانونــای فرهنگــی 
ــه  ــه. بقی ــون فیلم ــون کان ــازه بهترینش ــد. ت ــگاه مون دانش
کــه شــاید تــو یــه ســال یــه برنامــم نداشــته باشــن! خیلــی 

وقتــه فیلــم ندیــدم!
ــای  ــه می ــینما. اگ ــرم س ــه دارم می ــر هفت ــن آخ ــارف: م ع
ــه.  ــتقلال خوب ــینما اس ــرم س ــه نظ ــم. ب ــم بری ــا ه ــا ب بی
هــم ســالنش بزرگــه، هــم پخــش فیلمــش باکیفیتــه. 
صفحه‌نمایشــش عریضــه، از نظــر صوتــی هــم خوبــه! 
ــت. ــم هس ــم. نزدیک ــم بری ــطین ه ــم فلس ــه می‌تونی البت

ســینا: ســپیدم نزدیکــه. تــازه نصــف قیمتــم هســت! دیگــه 
ــه  ــه ی ــجوها! یادم ــینمای دانش ــن س ــش میگ ــه به معروف
زمــان فقــط واســه دانشــجوها نصــف قیمــت بــود. پنجــاه 
ــم،  ــالا نرفت ــه تاح ــن ک ــده! م ــر جدی ــم ع ــدم بالاترش ق
ولــی میشــه یــه سریــم بــه اون جــا زد. شــنیدم بــا مــزس! 

ــه شــهره. یکــی از ســینماهای قدیمی
عــارف: حــالا خوبــه قدیمیــه اســمش عــر جدیــده! بــاز
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ســینمایی کــه اســمش جدیــد باشــه یــه چیــزی! ایــن هنرای 
مــدرن خیلــی خنــده‌دارن. خبرشــو خونــدی یکــی عینکــش 
افتــاده تــو یکــی از ایــن موزه‌هــا بعــد همــه فــک کــردن 

ایــن یــه اثــر هنریــه! یــه سری حتــی عکســم گرفــن!!!

عــارف: یــه مــوزه‌ی خیلــی خــوب دیگــه هــم ایــن اطــراف 
ــی از  ــی. خیل ــرات مل ــوزه‌ی جواه ــام م ــه ن ــود داره ب وج
ــه دوره‌ی  ــق ب ــرا متعل ــه اک ــران ک ــاارزش ای ــرات ب جواه
ــداری  ــا نگه ــن، در اون‌ج ــار هس ــار و قاج ــوی و افش پهل
میشــن. خیلــی جــای باشــکوه و دیدنی هســت و بازدیدش 
ــود  ــه‌ی اصلــی کــه نزدیــک ب ــره. نکت ــادی نمی‌گی زمــان زی
فرامــوش کنــم هــم ایــن بــود کــه المــاس معــروف دریــای 

نــور هــم اون‌جاســت.

تــوی صفحــه ی بعــد ایــن مکان هــا رو براتــون روی نقشــه 
ــر بتونیــن بهشــون دسترســی  ــا راحت ت مشــخص کردیــم ت

پیــدا کنیــن.

ــه کلاس اول  ــردم. یادم ــک می‌ک ــو ف ــث ت ــم م ــینا: من س
ــی نقاشــی‌ها  ــم مــوزه‌ی هنرهــای معــاصر. خیل ــودم رفت ب
و مجســمه‌هاش بــرام گنــگ و نامفهــوم بــود! ولــی نمیشــه 
گفــت هــر اثــر مدرنــی لزومــا بی‌ارزشــه. خیلیاشــون مــارو 
ــر رو  ــری اث ــت بیش ــر و دق ــا فک ــا ب ــن ت ــوت می‌کن دع
نــگاه کنیــم. یــه جورایــی چالش‌برانگیزتــرن. خــود مــوزه‌ی 
ــر  ــی داره. نقاشــی »ب ــار خفن ــی آث ــاصر خیل ــای مع هنره
ــه  ــر« رن ــمه‌ی درمانگ ــوک، »مجس ــت« ونگ دروازه‌ی ابدی
ماگریــت، مجســمه‌ی »ریتــم در فضــا« ماکــس بیــل و 
ــدی وارهــول.  ــرش« ان ــی در حــال پ ــرد ارغوان نقاشــی »م
ایــن آخــری 70 میلیــون دلار قیمت‌گــذاری شــده جدیــدن. 
اون موقــع انــدی وارهــول همین‌طــوری مرامــی کشــید!!!
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معرفی آزمایشگاه ها 
و زمینه های تحقیقاتی

مجموعه‌های آزمايشگاهی:
     در جهت حمايت از دروس عملی در ســطح كارشناســی 
ــز  و كارشناســی ارشــد، ســه مجموعــه آزمايشــگاهی مجه
وظيفــه ارائــه سرويســهای لازم در ايــن مــورد را بــه عهــده 

دارند:
مجموعه آزمايشگاهي 1:

•   مدارهای الكتريكی
•   الكترونيک ديجيتال

•   مدارهای منطقی
•   ريزپردازنده

•   مدارهای الکترونیکی
•   آز کامپیوتر

مجموعه آزمايشگاهی 2:
FPGA مدارات   •

SoC مدارات   •
ASIC طراحی های   •
VLSI طراحی های   •

•   سنتز سيستم های سخت افزاری

مجموعه آزمايشگاهی 3:
•   معماری كامپيوتر

•   سيستم های عامل
•   پايگاه داده ها

•   شبكه‌های كامپيوتری

ــاوری  ــک و فن ــات انفورماتي ــز تحقيق ــای مرك واحده
ــكده: ــات دانش اطلاع

     در راســتای رشــد و توســعه فعاليتهــای آموزشــی و 
مجهــز  ســايت  و  آزمايشــگاه   18 پژوهشــی، مجموعــاً 
كامپيوتــری بــا حــدود 450 كامپيوتــر پيشرفتــه و 14 سرور 
ــت  ــت سرپرس ــه تح ــت ك ــده اس ــدازی ش ــف راه‌ان مختل
اعضــاء هيــات علمــی دانشــكده، كليــه فعاليت هــای 
آموزشــی- پژوهشــی خــود را ســازماندهی می‌كننــد. ايــن

واحدها عبارتند از:
•   آزمايشگاه بينايی و هوش محاسباتی

•   آزمايشگاه سيستم های هوشمند صوتی- گفتاری
•   آزمايشگاه سيستم های هوشمند

•   آزمايشگاه شناسايی الگو و پردازش تصاوير
•   آزمايشگاه امنيت داده‌ها

•   آزمايشگاه پردازش های نرم
•   آزمايشگاه شبكه‌های كامپيوتری سرعت بالا

•   آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم های نرم افزار
•   آزمايشگاه روش های نوين در معماری كامپيوتر

FPGA آزمايشگاه   •
•   آزمايشگاه پردازش موازی

•   آزمايشگاه آموزشهای مبتنی بر وب
•   آزمايشگاه طراحی خودكار سيستم‌های ديجيتال

•   آزمايشگاه شبکه های کامپيوتری پيشرفته
•   آزمايشگاه شبکه های بی سيم

•   آزمايشگاه تحقيق و توسعه سيستم های اطلاعاتی
•   آزمايشگاه پايگاه داده ها

•   آزمايشگاه فرماليزم سيستم های امنيتي
•   آزمايشگاه محاسبات زيستی

•   آزمايشگاه طراحی سيستم های اتکاپذير
•   آزمايشگاه هوش مصنوعی پيشرفته

•   آزمايشگاه الگوريتم و هندسه محاسباتی
•   آزمايشگاه سيستم های کامپيوتری امن

•   آزمايشگاه سيستم‌های مجازی و توسعه فناوری 	
     اطلاعات

•   آزمايشگاه رباتیک و اتوماسيون صنعتی
•   مركز كامپيوتر و اينترنت كارشناسی

•   مركز كامپيوتر و اينترنت تحصيلات تكميلی
ACM مركز آموزشی مسابقات برنامه نويسی   •
•   مركز تحقيقاتی- آموزشی روباتيک و روبوكاپ

انجمن علمی دانشکده
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ــه ســيگنال های  ــوط ب ــق در زمينه‌هــای مرب ــكان تحقي ام
بيوالكتريــک، رادار،‌ آناليــز ارتعاشــات تجهيــزات متحــرك و 
ماننــد ان نيــز فراهــم می‌باشــد. ايــن آزمايشــگاه مجهــز به 
امكانــات لازم بــرای دريافــت، ضبــط و پردازش ســيگنال ها 
و نيــز امكانــات انجــام پروژه‌هــای نــرم افــزاری و ســخت 
افــزاري مرتبــط می‌باشــد. نمونه‌هايــی از فعاليت‌هــای 

تحقيقاتــی انجــام شــده درايــن آزمايشــگاه عبارتنــد از:
بازشناســی اتوماتيــک زبان هــای رايــج در ايــران، تصديــق 
ــوف،  ــی مارك ــدل مخف ــا اســتفاده از م ــده ب ــت گوين هوي
ــای  ــتيبان، مدل ه ــردار پش ــن ب ــی، ماش ــبكه‌های عصب ش
تشــخيص  ژنتيکــی،  والگوريتم‌هــای  گوســی  مخلــوط 
گفتــاری شــاره شناســايی شــخصی، تعيــن هويــت گوينده 
روی شــبكه هــای اينترنــت و از طريــق تلفــن، طراحــی و 
پيــاده ســازی سيســتم توليــد گفتــار فارســی، تقطيــع گفتــار 
فارســی، عيــب يابــی موتورهــای دوار بــه روش آناليــز 
ــار پيوســته  ــدی در گفت ــات كلي ارتعاشــات، شناســايی كل
ــازی  ــی،‌ مدل س ــته فارس ــار پيوس ــی گفت ــی، بازشناس فارس
تغيــرات زيــر و بمی، كشــش و شــدت گفتار،‌ نشــانه گذاری 
گفتــار چنديــن گوينــده در مــدارک و مســتندات گفتــاری، 
پياده ســازی و بهبــود عملكــرد كد كننده‌هــای بــا نــرخ بيت 
پاییــن و بســيار پاییــن، اســتفاده از فنــاوری پــردازش گفتــار 
ــه كمــک كامپیوتر،‌تشــخيص  ــان خارجــی ب ــوزش زب در آم
ــری، تشــخيص  نفــوذ در سيســتم ها و شــبكه‌های كامپيوت
هويــت بــا اســتفاده از گفتــار و مــدل ماهيچه‌هــای مولــد 
حــركات صــورت، تشــخيص محــل كــره ی اضافــه در 
متــون فارســی جهــت اســتفاده در تبديــل مــن بــه گفتــار، 
تحليلــی معنایــی متــون فارســی، ارزيابــی كيفيــت صــوت 

 .IP ــر ــی ب ــبكه‌های مبتن در ش

ــر  آزمايشــگاه سيســتم هــای هوشــمند )مســئول: دک
ــه زاده( عبدال

ــر روی  ــگاه، ب ــن آزمایش ــات ای ــده تحقیق ــش عم      بخ
پژوهش هــای هــوش مصنوعــی و زمینه هــای مرتبــط 
نرم افــزاری متمرکــز شــده اســت و ایــن مســاله بســر 
مناســبی جهــت کاربــردی نمــودن موضوعــات بــه روز 
هــوش مصنوعــی و نرم افــزار را فراهــم کــرده اســت. 
ــن  ــه در ای ــورد توج ــی م ــات پژوهش ــن موضوع مهم تری

آزمایشــگاه عبارتنــد از:
•   سیســتم های مبتنــی بــر عامــل کــه بــه بررســی معماری 
عامل هــا  تعامــل  نحــوه  محیط هــا،  انــواع  عامل هــا، 
بــا محیــط در قالــب همــکاری، هماهنگــی و مذاکــره، 
مهندســی  عامــل،  بــر  مبتنــی  کاربــردی  سیســتم های 
ــر عامــل، متدولوژی هــا،  ــی ب ــزار سیســتم های مبتن نرم اف
مبتنــی سیســتم های  تولیــد  ابزارهــای  و  فرایندهــا 

آزمايشــگاه بينایــی و هــوش محاســباتی )مســئول: 
دكــر صفابخــش(

پروژه‌هــای  اجــرای  هــدف  بــا  آزمايشــگاه  ايــن       
تحقيقاتــی در زمينــه پــردازش و آناليــز تصويــر و ويديــو، 
ســاخت تصويــر، و هــوش محاســباتی ايجــاد گرديــده 
اســت. پروژه هــا عمومــاً در رابطــه بــا روش هــای هــوش 
محاســباتی ماننــد شــبكه های عصبــی، الگوريتم هــای 
ــن  ــی ماش ــرو بيناي ــازی و در قلم ــای ف ــك ، تكنيک ه ژنتي
و پــردازش تصويــر می باشــند. ايــن آزمايشــگاه مجهــز بــه 
ــی در  ــی كاف ــی و تحقيقات ــرداری، علم ــات تصويرب امكان

ــه اســت. ــن زمين اي
نمونه هايــی از فعاليت هــای تحقيقاتــی جــاری آزمايشــگاه 
عبارتنــد از: توســعه ی سيســتم نشــانه گــذاري پنهان اســناد 
ــی  ــون چاپ ــايی مت ــتم شناس ــعه سيس ــانه اي، توس چندرس
چنــد زبانــه، تشــخيص و شناســايي چهــره انســان بــا وجــود 
ــع، تشــخيص، مدل ســازی و تعقيــب حــرکات چشــم  موان
انســان، تحليــل و ســنتز تصويــر چهــره انســان مبنــی بــر 
مدل ســازی طبيعــی ســه بعدی، مســر يابــی بــرای حركــت 
از شــبكه های خودســازمان ده،  اســتفاده  بــا  ربات هــا 
تشــخيص الفبــای دســتی گويــای باغچه بــان بــا اســتفاده از 
بينايــی ماشــن، نقشــه های خودســازمانده فــازی و كاربــرد 
آن، شناســايی و ســنجش اجــزاء در تصاويــر ميكروســكوپی 
پزشــکی، شناســايی متــون دســت نويس نســتعليق فارســی 
بــا مــدل مخفــی ماركــف، تعيــن و تائيــد هويــت انســان 
ــد  ــن و تائي ــم، تعي ــه ی چش ــوی عنبي ــتفاده از الگ ــا اس ب
ــت  ــخيص صح ــت، تش ــر انگش ــتفاده از اث ــا اس ــت ب هوي
امضــاء فارســی و آناليــز تصاويــر ســفالومتری جهــت 

ــی. ــح ناهنجاری هــای فكــی- صورت تصحي

آزمايشــگاه سيســتم هــای هوشــمند صــوتي- چنــد 
رســانه ای)مســئول: دكــر همايــون پــور(

     ايــن آزمايشــگاه با هدف انجــام فعاليت های تحقيقاتی 
بالاخــص  ديجيتــال  ســيگنال‌های  پــردازش  زمينــه  در 
ــان طبيعــي تاســيس  ــردازش زب ــاری و پ ســيگنال های گفت
يافتــه اســت. نمونه‌هايــی از موضوعــات تحقيقــات بنيــادی 
و كاربــردی كــه در ايــن آزمايشــگاه در قالــب پروژه‌هــای 
پروژه‌هــای  نيــز  و  تكميــي  تحصيــات  دانشــجويان 
ــار،  ــی گفت ــد از: بازشناس ــردد عبارتن ــام می‌گ ــی انج صنعت
ــه  ــن ب ــل م ــان، تبدي ــی زب ــده، بازشناس ــی گوين بازشناس
گفتــار،‌ كدينــگ و فــرده ســازی گفتــار، انديــس گــذاری 
ســيگنال های صوتــی، بهســازی گفتــار، مقــاوم ســازی 
آمــوزش  نويــز،  بــه  نســبت  بازشناســی  سيســتم‌های 
تلفــظ و پــروزودی زبــان خارجــی بــه كمــک كامپيوتــر و 
پــردازش زبــان طبيعــی می‌باشــد. عــاوه بــر مــوارد فــوق،
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بر عامل می پردازد.
•   پایگاه های داده که موضوعات پژوهشی در این زمینه 
با  ارتباط  در  دیدگاه ها  جدیدترین  بررسی  به  عمدتا 
پایگاه های داده و مجموعه های داده ای می پردازد. کار با 
قالب  در  بزرگ  بسیار  تحلیلی  داده ای  مجموعه های 
نحوه  برخط،  تحلیلی  پردازش  و  تحلیلی  داده  پایگاه های 
این  در  شده  مطرح  پرس وجوهای  به  کارآمد  پاسخ گویی 
مفهومی  و  منطقی  دیدگاه  بهبود  داده،  پایگاه های 
پایگاه های داده تحلیلی در قالب مکعب داده، زمینه لازم 
می کند.  فراهم  را  داده ها  از  دانش  استخراج  برای 
پایگاه های داده تحلیلی، ورودی سیستم های مدیریتی و 
تحلیلی بسیار زیادی را تشکیل می دهند که از این میان، 
در  تصمیم یار  و سیستم های  داده کاوی  قبیل  از  مواردی 

این آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرند.
از اصلی ترین  •   پردازش زبان طبیعی به لحاظ اهمیت 
شاخه های هوش مصنوعی بوده که شامل  مجموعه ای از 
طبيعي  زبان  شناخت  نمودن  محاسباتی  براي  فعاليت ها 
در  کاربردی  مختلف  زمینه های  راستا  این  در  می باشد. 
ترجمه  از  عبارتند  که  آمده  بوجود  طبیعی  زبان  پردازش 
ماشینی، خلاصه سازی، خواندن و تفسير متون، تولید متن و 
... که در این آزمایشگاه پروژه های متعددی بر روی موارد 
سیستم های  تولید  به  منجر  و  گردیده  تعریف  شده  ذکر 
زبان  روی  بر  هم  و  فارسی  زبان  روی  بر  هم  کاربردی 
انگلیسی گردیده است. برای اطلاعات بيشتر به وب سایت 

http://ceit.aut.ac.ir/islab مراجعه شود.

الگو و پردازش تصاوير )مسئول:  آزمايشگاه شناسایی 
دكتر رحمتی(

     اين آزمايشگاه به منظور ارائه فعاليت های تحقيقاتی 
در قالب طرح های پژوهشی و پروژه های دانشجویی در 
تحقيقات  است.  شده  ايجاد  تكميلی  تحصيلات  مقطع 
های  زمينه  در  صنعتی  كاربردهای  با  متنوع  پژوهشی 
رقومی  تصاوير  پردازش  شامل  مصنوعی  هوش  مختلف 
الگوهای  شناسايی  داده،  سازی  فشرده  متحرک،  و  ثابت 
رقومی  سيگنال های  پردازش  داده كاوی،  زمانی،  و  بصری 
يک و چند بعدی در داده های پزشكی و چندرسانه ای را 
كامپيوترهای  به  مجهز  آزمايشگاه  اين  برد.  نام  مي توان 
تصاوير  پخش  و  ضبط  تجهيزات  محلی،  شبكه  شخصی، 
از  تعدادی  می باشد.  پرينتر  و  اسكنر  ای،  چندرسانه 
پروژه های انجام شده و در حال انجام در اين آزمايشگاه 

عبارتند از:
طبقه بندی  فارسي،  چاپي  و  دستنويس  حروف  شناسايی 
رسوبات كلسيم در تصاوير ماموگرام، آناليز مدارك متنی و 
در علائم  و  خطوط  و  علائم  شناسايی  شامل  گرافيکی 

مدارهــای منطقــی، بازســازی تصاويــر ســه بعــدی از 
ــا اســتفاده از  ــق ب ــر دو بعــدی، ايجــاد نقشــه عمي تصاوي
تصاويــر اســريو و رشــته تصويــر، تشــخيص و آناليز حركت 
ــال،  ــری صحنه هــای مســابقه فوتب ــز كامپيوت انســان، آنالي
تثبيــت تصاويــر ويديويی،خوشــه بنــدی نتايــج موتورهــای 
جســتجو، طراحــی صفحــات وب تطبيقــی، فشرده ســازی 
داده هــای رقومــی )تصويــر و ويديــو(، تصاويــر ويديويــی 
ــر  ــق امضــاء و اث ــراد از طري ــت اف ــن هوي ــی، تعي گرافيك

انگشــت، خوشــه بنــدی ژن هــا.

آزمايشگاه امنيت داده ها )مسئول: دكتر صادقيان(
     نقــش ايــن آزمايشــگاه كمــك بــه ارتقــا ی تحقيقــات و 
نــوآوری در زمينــه امنيــت اطلاعــات، کامپيوتــر و ارتباطات 
و كمــك بــه تربيــت مهندســین و محققیــن در زمينه هــای 
ــه  ــی ك ــد. در حال ــات می باش ــت اطلاع ــه امني ــته ب وابس
ــای  ــه الگوريتم ه ــی و تجزي ــت صرف طراح ــرين دق بيش
رمزنــگاری، طراحــی و تجزيــه protocol هــای بــا امنيــت 
ــرم  ــزار و ن ــی، توســعه ســخت اف ــا اســتفاده عموم ــالا ب ب
افــزار جهــت ارتباطــات امــن داده هــا، پــردازش و ارتباطات 
ــن  ــتم های ام ــازی سيس ــاده س ــی و پي ــری و طراح تصوي
كليــه ی  می گــردد.   Secure O.S ماننــد  كامپيوتــری 
جنبه هــای رمزنــگاری و امنيــت ارتباطــات و كامپيوتــر 
موضوعــات مــورد علاقــه تحقيــق در ايــن آزمايشــگاه 

ــد. می باش

آزمايشگاه پردازش های نرم )مسئول: دكتر ميبدی(
     ايــن آزمايشــگاه بــا هــدف اجــرای پــروژه هــای 
ــر  ــد ب ــا تاكي ــرم ب ــای ن ــردازش ه ــه پ ــی در زمين تحقيقات
و  يادگــر  اتوماتان هــای  عصبــی،  شــبكه های  كاربــرد 
الگوريتم هــای ژنتيکــی بــراي حــل مســايل مختلــف ايجــاد 
ــرای  ــن آزمايشــگاه بســر مناســبی را ب ــده اســت. اي گردي
تحقيقاتــی بنيــادی كاربــردی مربــوط بــه پايــان نامــه هــای 

ــد. ــم می نماي ــرا فراه ــد و دك ــی ارش ــع كارشناس مقاط

آزمايشــگاه شــبكه هــای كامپيوتــری سرعــت بــالا 
خرســندی( دكــر  )مســئول: 

ــه  ــات در زمين ــام تحقيق ــگاه انج ــن آزمايش ــدف اي      ه
ــال  ــور انتق ــه منظ ــالا ب ــت ب ــری سرع ــبكه های كامپيوت ش
ايــن  امكانــات  اســت.  ديجيتــال  انــواع سرويس هــای 
آزمايشــگاه كــه تدريجــاً تجهيــز خواهــد شــد شــامل 
ــای  ــد كامپيوتره ــالا مانن ــت ب ــری ظرفي ــات كامپيوت امكان
ــبكه  ــوازم ش ــن ل ــای NT و همچنی ــوع Sparc و سروره ن
هــاي محــي كــه عمدتــاً شــامل Hub، پــل و ســوئيچ های 
انــواع و   Routing افــزار  ســخت  نيــز  و   Ethernet
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نــرم افزارهــای مختلــف مربــوط بــه پروتكل هــای شــبكه، 
می باشــد.  ترافيــک  توليــد  و  كامپيوتــری  شبيه ســازی 
عناويــن تحقيقــات در ايــن آزمايشــگاه شــامل موضوعــات 
مختلفــی اســت از جملــه آناليــز ترافيــك اينترنــت، مطالعــه 
ــت شــبكه و ســاختمان  ــی و طراحــی شــبكه، مديري كارآی

ــا. توزيعــی سروره

آزمايشــگاه تحقيــق و توســعه سيســتم های نــرم افــزار 
)مســئول: دكــر رزازی(

     ايــن آزمايشــگاه ابــزاری لازم جهــت تحقيقــات در 
ــد.  ــرار مي ده ــار ق ــزار در اختي ــرم اف ــی ن ــه مهندس زمين
صنعــت نــرم افــزار در ايــران از آخريــن پيشرفت هــای بــه 
دســت آمــده در توســعه نــرم افــزار بــه دور بــوده و دچــار 
مســائل مختلفــی از جملــه هزينــه و زمــان بيــش از آنچــه 
پيش بينــی شــده اســت و محصــولات نادرســت می باشــد. 
ــت  ــی در جه ــكلات تحقيقات ــن مش ــل اي ــه ح ــك ب در كم
تشــخيص و تغيــر روش هــا و ابــزاری كــه در جهــان بــه كار 
مــی رود و مناســب شرايــط ايــران اســت ضروری می نمايــد. 
ــخيص  ــزار از تش ــرم اف ــی ن ــات دوره ی زندگ ــن تحقيق اي
نيازهــا تــا تســت و نگهــداری را در برگرفتــه و آزمايشــگاه 

می توانــد تحقيقــات مناســبی را بــرای آن فراهــم ســازد.

ــر  ــاری كامپيوت ــن در مع ــای نوي ــگاه روش ه آزمايش
ــدرام( ــر پ )مســئول: دك

     آزمايشــگاهی بــراي بــه كارگــری روش هــای نويــن در 
طراحــی و پياده ســازی مــوارد مختلــف معــاری كامپيوتــر 
ــه روش هــای طراحــی و  ــن آزمايشــگاه ب می باشــد، در اي
ســنتز و ابزارهــای لازم توجــه می شــود. از جمله روش های 
ــه  ــورد توجــه، روش طراحــی آســنكرون اســت ك ــن م نوي
بــه دليــل وجــود پتانســيل ارائــه كارایــی بــالا، كار فراوانــی 
بــر روي آن انجــام می گــرد. همچنیــن تلفیــق روش هــای 
ســنکرون و آســنکرون نیــز مــورد توجــه می باشــد. در 
زمــره مــوارد مهــم در معــاری کامپیوتــر نویــن شــبکه بــر 
روی تراشــه )NOC ( اســت کــه رویکردهــای متنــوع بــه 

ایــن موضــوع در ایــن آزمایشــگاه بررســی می گــردد.

آزمايشگاه FPGA  )مسئول: دكتر صديقی(
     آزمايشــگاه ‌FPGA پروژه هــای مختلفــی در زمينــه ی 
معــاری سيســتم های ديجيتــال، طراحــی پردازنــده هــای 
ــای  ــا، توپولوژی ه ــازی آن ه ــه س ــوره و بهين ــاص منظ خ
شــبكه‌ بــر روی تراشــه )NOC( و تكنولــوژی ‌VOIP انجام 
ــه عناويــن هــر يــک از پروژه هــای  می گــرد. در ادامــه ب

فــوق الذكــر اشــاره می گــردد:

1- پروژه طراحی يک پردازنده VOIP چهار كاناله 	
بر روی تراشه  	

		 2- ارائه يک معماری جديد برای شبكه های بر 
		     روی تراشه مورد كاربرد در بزرگراه رسانه

)MEDIA Gateway(    
3- مديريت بافر در شبكه های بر روی يک تراشه

		 4- طراحی و پياده سازی لايه پيوند داده ها
    Home PNA در سطح رفتاری

		 5- طراحی و پياده سازی لايه پيوند داده ها
Ethernet in first Mile    

6- زمانبندی مجدد مدارهای آسنكرون

آزمايشگاه پردازش موازی )مسئول: دكتر اكبری(
     امــروزه بــه دليــل پيشرفــت علــم و تكنولــوژی، تقاضــا 
بــرای سرعــت پــردازش بيشــر و تسريــع در عمليــات 
كامپيوتــری افزايــش يافتــه اســت. ولــی بــه دليــل محــدود 
بــودن سرعــت تــک پردازنده هــا، تحقيقــات و مطالعــات 
می شــود  انجــام  مــوازی  كامپيوترهــای  روی  زيــادی 
ــن  ــه اي ــی ب ــی منطق ــرای پاســخ گوی ــک راه حــل ب ــه ي ك
تقاضاهــا می باشــد. بــه ايــن دليــل بــا داشــن آزمايشــگاه 
يــا مكانــی بــرای مطالعــات در ايــن زمينــه می تــوان عــاوه 
ــه  ــث ارائ ــی مباح ــه عمل ــكان تجرب ــم آوردن ام ــر فراه ب
ــوازی و  ــردازش م ــه پ ــوط ب ــوری مرب ــده در دروس تئ ش
توســعه  و  تحقيــق  زمينــه ی  مــوازی،  الگوريتم هــای 
بــرای تسريــع عمليــات موجــود بــه كمــک مــوازی كــردن 
الگوريتم هــای سريــال يــا بهينــه كــردن الگوريتم هــای 

ــود.  ــم نم ــود را فراه ــوازی موج م
ــرح  ــا مط ــع داده ه ــردازش سري ــی در پ ــراً مباحث      اخ
شــده اســت كــه ايجــاب می كنــد بــا يــک سرمايــه گــذاری 
اصولــی راه كارهــای مطــرح شــده بــرای آن هــا را بررســی و 
ــم  ــه تنهــا در عل مــورد تفحــص قــرار داد. ايــن مباحــث ن
كامپيوتــر، بلكــه در تمــام علــوم كــه احتيــاج بــه ابزارهايــی 
بــرای كاهــش زمــان پــردازش دارنــد می توانــد وجــود 

داشــته باشــد.
در زيــر چنــد نمونــه از كارهايــی كــه می تــوان بــا اســتفاده 

از پــردازش مــوازی انجــام داد ذكــر شــده اســت:
1- محاسبات با سرعت زياد

2- سرويس دهنده های حجيم اطلاعات و شبكه
3- سرويس دهنده های وب با كارايی بالا

4- شبيه سازی های حجيم مثل شبيه سازی پرواز،        	
    شبيه سازی پيش بينی آب و هوای سه بعدی

5- سرويس دهنده های دانشگاه های مجازی
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آزمايشــگاه آموزش هــای مبتنــی بــر وب )مســئول: 
ــری( ــر اك دك

امكانــات  از  اســتفاده  بــا  آزمايشــگاه  ايــن  در       
چندرســانه ای و شــبكه مســائل مختلــف مربــوط بــه 
آموزش هــای مبتنــی بــر وب مطالعــه و بررســی می گــردد. 
ــوزش مجــازی و  ــا آم ــی در رابطــه ب ــه عــاوه پروژه هاي ب

تجــارت الكترونيکــی در حــال انجــام می باشــد.

ــال  ــتم های ديجيت ــودكار سيس ــی خ ــگاه طراح آزمايش
ــی( ــر صاحــب الزمان )مســئول: دك

     در ايــن آزمايشــگاه دانشــجويان بــا ابزارهــای طراحــی 
سيســتم های ديجيتــال )اعــم از سيســتم های ASIC و 
تراشــه های برنامــه پذيــر ماننــد FPGA( آشــنا می شــوند. 
ــعه ی  ــوه ی توس ــا نح ــنايی ب ــگاه آش ــن آزمايش ــدف اي ه
الگوريتم هــا و ابزارهــای طراحــی مدارهــای ديجيتــال 
ــزار طراحــی خــودكار  ــک اب ــگاه ي ــن آزمايش ــت. در اي اس
ــل اســت. ــد شــده و در حــال تكمي )ســنتز Layout( تولي

كامپيوتــری  شــبكه‌های  تحقيقاتــی  آزمايشــگاه 
صبايــی( دكــر  )مســئول:  پيشرفتــه 

     آزمايشــگاه تحقيقاتــی شــبكه‌های كامپيوتــری پيشرفتــه 
در دانشــكده مهندســی كامپيوتــر و فنــاوری اطلاعــات در 
ــه  ــی پيشرفت ــائل فن ــا مس ــط ب ــات مرتب ــه ی تحقيق زمين
مطــرح در شــبكه‌های كامپيوتــری و اينترنــت فعاليــت 
ــی  ــث طراحــی و ارزياب دارد. ايــن مســائل شــامل مباح
ــل  ــبكه‌های نس ــرای ش ــبكه ب ــای ش ــاری و پروتكل ه مع
حــاضر  حــال  در  جــاری  تحقيقــات  می‌باشــد.  آينــده 
متمركــز بــرای روی مســائل مرتبــط بــا شــبكه‌های بی‌ســيم 
 ،Sensor و شــبكه‌های Ad-hoc ســيار شــامل شــبكه‌های
مديريــت  تامــن  مباحــث  و  ماهــواره‌ای  شــبكه‌های 
می‌باشــد.  اينترنــت  در  سرويــس  كيفيــت  و  ترافيــک 
ــی و  ــريابی، امنيت ــث مس ــد از: مباح ــائل عبارتن ــن مس اي
بی‌ســيم  شــبكه‌های  در  موقعيت‌يابــی  سرويس هــای 
ــريابی  ــث مس ــن مباح ــاخت و همچن ــدون زيرس ــيار ب س
مبتنــی بــر كيفيــت سرويــس و تنظيــم سياســت های 

امنيتــی در شــبكه‌های كامپيوتــری و اينترنــت.

دكــر  )مســئول:  بی ســيم  شــبكه‌های  آزمايشــگاه 
دهقــان(

     حــوزه اصلــی كار ايــن ازمايشــگاه، پژوهــش در زمينه ی 
طراحــی معــاری، الگوريتم هــا و پروتكل هــای شــبكه‌های 
ــازی  ــه كمــک مدل س ــا ب ــی آن ه ــيم و ارزياب ــن بی‌س نوي
عــددی و تئــوری و شبيه‌ســازی كامپيوتــری می‌باشــد. 
ــای  ــه هــدف روي ــيدن ب ــتای رس ــا در راس ــن پژوهش ه اي

مــكان  هــر  در  و  زمــان  هــر  در  فراگــر  محاســبات 
تمركــز  حــاضر  حــال  در  می‌شــوند.  ســازمان‌دهی 
پروژه‌هــای ايــن آزمايشــگاه در زمينه‌هــای شــبكه‌های 
تــوری  شــبكه‌های  و  حســگر  ‌شــبكه‌های  مــوردی، 
ــزات  ــه تجهي بی‌ســيم می‌باشــد. ايــن آزمايشــگاه مجهــز ب
روی  آزمايــش  بــرای  لازم  افــزاری  نــرم  و  كامپيوتــری 

می‌باشــد. بی ســيم  شــبكه های 

آزمايشــگاه تحقيــق و توســعه سيســتم هــای اطلاعاتــی 
)مســئول: دكــر اكبری(

      در حــال حــاضر، بكارگــری سيســتم هــای مكانيــزه در 
محيــط هــای قابــل توســعه امــری اجتنــاب ناپذيــر گشــته 
ــای  ــيون ه ــای اداری و اتوماس ــيون ه ــام مكانيزاس و انج
ــد.  ــر می باش ــن ام ــان اي ــوان متخصص ــا در ت ــی تنه صنعت
در ايــن راســتا، چــه بهــر كــه از مراكــز علمــی- پژوهشــی 
و  آمــده  عمــل  بــه  بيشــری  بــرداری  بهــره  موجــود 
محيط هــای علمــی- پژوهشــی بــا گســرش چهارچوب های 
ــعه  ــتانداردهای توس ــانی و اس ــاع رس ــعه اط ــدرن توس م
انفورماتيکــی نقــش خويــش را در گســرش تكنولــوژی 
ــق  ــيس تحقي ــدف از تاس ــد. ه ــا نماين ــات “IT” ايف اطلاع
پروژه هــای  انجــام  اطلاعاتــی  توســعه سيســتم های  و 

ــد:  ــل می باش ــای ذي ــه ه ــور در مقول ــی كش انفورماتيک
 Total Solution، Oracle-based IT Projects،
Multimedia،  ,OIS ,AIS ,MIS ارائه راه حل های عملی 
 )Monitoring( نظــارت بر فضاهــای مختلــف كارخانه هــا
، ايجــاد بانک هــای اطلاعاتــی امــن، ايجــاد بانك هــای 
اطلاعاتــی اينترنتــی، تحليــل و طراحــي سيســتم های اداری 
و صنعتــی، مهندســی معكــوس سيســتم ها در راســتای 

ــتم. ــعه سيس توس
امكانــات  از  اســتفاده  بــا  آزمايشــگاه  ايــن  در       
ــه  ــوط ب ــف مرب ــائل مختل ــبكه ی مس ــانه ای و ش چند رس
آموزش هــای مبتنــی بــر وب مطالعــه و بررســی می گــردد. 
ــوزش مجــازی و  ــا آم ــی در رابطــه ب ــه عــاوه پروژه هاي ب

تجــارت الكترونيکــی در حــال انجــام می باشــد.

مهنــدس  )مســئول:  داده هــا  پايــگاه  آزمايشــگاه 
نژاد( حســينی 

ــرای امــر آمــوزش  ــر آنكــه ب ــن آزمايشــگاه عــاوه ب      اي
ــر  ــی رشــته كامپيوت ــف تحصيل دانشــجويان مقاطــع مختل
مــورد اســتفاده قــرار می گــرد، بســر مناســبی بــرای انجــام 
پروژه هــای تحقيقاتــی بــه ويــژه در امــر سيســتم های 
و   Data Warehouse داده،  پايگاه هــای  يكپارچــه، 
E-Commerce و بســياری از كاربردهــای ديگر می باشــد.
ــتم های ــازی سیيس ــاده س ــی و پي ــل، طراح ــل تحلي مراح
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 Forms،  ــگاه داده کــه شــامل اســتفاده از ــر پاي مبتنــی ب
بــه  می باشــد،   ... و   Reports،RDBMS ، Object DB

ــوند. ــه می ش ــی و تجزی ــل بررس ــورت کام ص

آزمايشــگاه فرماليــزم سيســتم هــای امنيتــی )مســئول: 
دکــر ســليمان فــاح(

پروژه هــای  اجــرای  هــدف  بــا  آزمايشــگاه  ايــن       
تحقيقاتــی در زمينــه درســتی نمايــی سيســتم هــای امنيتــی 
ايجــاد شــده اســت. اســتفاده از تکنيک هــای صــوری در 
اثبــات درســتی سيســتم ها موضــوع اصلــی فعاليت هــای 
ايــن آزمايشــگاه اســت. بــی شــک، سيســتم های مهندســی 
و بــه خصــوص سيســتم هــای امنيتــی هنگامــی بــه طــور 
جــدی مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت کــه درســتی 

عملکــرد آن هــا بــه اثبــات رســيده باشــد.

دكــر  )مســئول:  زيســتی  محاســبات  آزمايشــگاه 
عبــادزاده(

     ايــن آزمايشــگاه بــا هــدف انجــام فعاليت هــای 
تحقيقاتــی در زمينــه محاســبات زيســتی و سيســتم هــای 
فــازی جهــت كاربردهــای هــوش مصنوعــی تاســيس يافتــه 
ــن  ــه در اي ــورد علاق ــات م ــی از موضوع ــت. نمونه‌های اس
خصــوص، سيســتمهای ايمنــی مصنوعــی، الگوريتم‌هــای 
مصنوعــی،  و  طبيعــی  عصبــی  شــبكه‌های  تكاملــی، 
ــا  ــكی، ربات ه ــر پزش ــردازش تصاوي ــی، پ ــات مصنوع حي
ــلولی  ــای درون س ــی، پردازش‌ه ــای مصنوع ــا ماهيچه‌ه ب
جمعــی  حركــت  الگوريتم‌هــای   ،)...  ،DNA )غشــاء، 
سيســتم‌های  مورچه‌هــا،‌  الگوريتم‌هــای  پرنــدگان، 
هوشــمند فــازی، سيســتم‌های خــره فــازی، اســتخراج 

دانــش از داده، يادگــری و هــوش ماشــن.

آزمايشــگاه طراحــی سيســتم های اتکاپذيــر )مســئول: 
دكــر زرنــدی(

ايــن آزمايشــگاه تحقيقــات و پروژه هايــی در       در 
در  اتکاپذيــری  ارزيابــی  روش هــای   )1 زمينه هــای: 
ارزيابــی   )2 کامپيوتــری،  شــبکه های  و  سيســتم ها 
مکانيزم هــای افزايــش تحمل پذیــری اشــکال در آن ها و در 
نهايــت 3( روش های تحليلی، تجربی و آزمايشــگاهی برای 
اســتخراج پارامترهــای مهــم اتکاپذيــری همچــون قابليــت 
انجــام می گــردد.  اطمينــان، دســرس پذيری و کارآيــی 
در ايــن راســتا تحمل پذيــری اشــکال در سيســتم های 
آســيب پذير همچــون معــاری پردازنده هــای کامپيوتــری، 
معــاری ميکروکنترلرهــا،  سیســتم هــای شــده، حســگرها، 
ــدد  ــدی مج ــت پیکربن ــا قابلی ــتم های ب ــا، سیس عملگره
ارتباطــی شــبکه های   ،FPGA, SoC, NoC همچــون 

ــجویان،  ــذا دانش ــد. ل ــا می یاب ــی و ارتق ــری بررس کامپیوت
بــا تحقیقــات در ایــن زمینــه، توانایــی و قابلیــت ارایــه و 
بکارگیــری ایــن شــیوه ها را در طراحی هــای سیســتم های 

ــد. ــر کســب می کنن اتکاپذی

آزمايشــگاه هــوش مصنوعــی پیشرفتــه ) مســئول: دکــر 
محمــد رضا مطــش بروجــردی(

ــر قلمروهــای  ــن زي ــا جديدتري ــه ی تلاش هــای م      زمين
هــوش مصنوعــی هســتند كــه ايــن روزهــا پژوهش هــای 
قلمروهــا  ايــن  مي پذيرنــد.  انجــام  آنهــا  در  بســياری 
ــاير  ــی و س ــده از هــوش مصنوع فناورِِی هــای حاصــل آم
ــد  ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس ــای مهندســی را م زمينه ه
تــا مســائل جديــد فــرا روی بــر در جامعــه ی نويــن 
 Semantic( اطلاعاتــی را تســهيل کننــد.  وب مفهومــی
Web(  ، داده کاوی، عامل هــای هوشــمند و کشــف دانش  

ــه هــا هســتند.  ــن زمين ــد از اي ــی چن ــه هاي نمون
     نمونه‌هايــی از فعاليت هــای تحقيقاتــی ايــن آزمايشــگاه 
ــر مشــاهده می شــوند:  ــر زی ــای اخی ــن پروژه ه در عناوی
ــای  ــای سری ه ــازی از داده ه ــی ف ــن انجمن ــف قوانی کش
ــل  ــزار ، تحلي ــرم اف ــی ن ــای امنیت ــی نیازه ــی، مهندس زمان
گرامــر‌  کمــک  بــه  بــر همسان‌ســازی  مبتنــی  نحــوی 
ــدی، ســاخت خــودکار هســتا شناســی و مدل ســازی  پيون

اطمینــان در وب.

آزمايشــگاه الگوریتــم و هندســه محاســباتی )مســئول: 
دكــر باقــری(

ــن آن،  ــه محققی ــت ک ــی اس ــباتی علم ــه محاس      هندس
مســایل کاربــردی حوزه هــای مختلــف را بــه صــورت 
هندســی مــدل کــرده و بــرای حــل آن‌هــا الگوریتــم 
ــرای  ــور اج ــه منظ ــگاه ب ــن آزمايش ــد. اي ــی می‌کنن طراح
پروژه هــای تحقيقاتــی در زمينــه کاربردهــای مختلــف 
ــو و کارا  ــای ن ــی الگوریتم ه ــباتی و طراح ــه محاس هندس
بــرای مســایل کاربــردی مطــرح در حــوزه هــای مختلــف 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــی ايج ــوم و مهندس عل

ــئول:  ــن )مس ــری ام ــتم های کامپیوت ــگاه سیس آزمایش
دکــر شــجری(

     بــه علــت پيشرفت هــای تکنولوژی هــای اطلاعــات 
ايــن  شــده  توزیــع  ويژگــی  بعلــت  و  ارتباطــات  و 
ــت  ــتم ها و مدیری ــت سیس ــن امنی ــا ، تضمی تکنولوژی ه
ــر و در عیــن حــال  ــه روز مهــم ت امنیــت اطلاعــات روز ب

دشــوارتر و پیچیده تــر می شــود.
     ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف انجــام پروژه هــای تحقیقاتی 
در زمینــه طراحــی، ســاخت و ارزیابــی سیســتم های امــن
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و قابــل اعتماد، سیســتم های تشــخیص نفوذ، سیســتم های 
امنیــت  مدیریــت  سیســتم های  امــن،  شــده  توزیــع 
ــک و  ــارت الکترونی ــت تج ــبکه، امنی ــت ش ــات، امنی اطلاع
سیســتم های پرداخــت الکترونیــک تاســیس شــده اســت.

آزمایشــگاه سیســتم های هوشــمند بلادرنگ )مســئول: 
دکــر نــور حســینی(

     ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف اجرای پروژه هــای تحقیقاتی 
در زمینــه ی ســاخت و طراحــی سیســتم های بلادرنــگ 
ایجــاد شــده اســت. در ایــن آزمایشــگاه خصوصیــات 
نــرم افــزاری و ســخت افــزاری سیســتم های بلادرنــگ بــه 
ــت  ــی و تس ــورد بررس ــی م ــای زمان ــاظ محدودیت ه لح
قــرار گرفتــه و راهکارهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی و 
الگوریتمهــای مبتنــی بــر پــردازش مــوازی جهــت کاهــش 
زمــان پاســخ و نیــز مرجــع کــردن فرآیندهــای حســاس بــه 
زمــان و مدیریــت منابــع محاســباتی مــورد ارزیابــی قــرار 

ــد. می گیرن

دیگــر مکتــوب کــردن قــرارداد باعــث ثبــات آن می‌شــود 
ــع هــر  ــه نف ــرارداد ب ــه‌ی ق ــر و تفســیر یک‌طرف و از تغیی
ــود آن  ــه نب ــی ک ــد. ثابت ــری می‌کن ــن جلوگی ــک از طرفی ی
ــد  ــاد می‌کن ــی ایج ــود و شرایط ــفتگی می‌ش ــه آش منجرب
کــه در آن بــه اصــاح »ســنگ روی ســنگ بنــد نمی‌شــود«.

     همــه‌ی مــا در زمــان ثبت‌نــام در دانشــگاه اســناد 
ــه  ــناد ب ــن اس ــم، ای ــا کرده‌ای ــی را امض ــدارک مختلف و م
نوعــی یــک قــرارداد بیــن مــا و دانشــگاه اســت. در ایــن 
اســناد مــا بــا پذیرفــن آیین‌نامه‌هــای مختلــف آموزشــی و 
اخلاقــی موجــود متعهــد می‌شــویم کــه بــه ازای خدمــات 
رایــگان آموزشــی و رفاهــی کــه در طــول ســنوات تحصیلی 
بــه مــا داده می‌شــود، بعــد از اتمــام دوره‌ی تحصیــل مدتی 
بیــن یــک تــا دو برابــر مــدت آن در ایران خدمــت کنیم در 
غیــر ایــن صورت)مثــاً بــرای تحصیــل در خــارج از کشــور( 
می‌بایســت مبلغــی در حــدود 10 تــا 15 میلیــون بــه 
ــه دانشــگاه  ــوان مخــارج تحصیلــان در ایــن مــدت، ب عن

پرداخــت کنیــم.
     مطابــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران ایــن 
خدمــات آموزشــی رایــگان حــق همــه‌ی مــردم اســت، ولــی 
ــط  ــخ 1393/12/16 توس ــو در تاری ــی دوپهل ــراً قوانین اخی
شــورای عالــی برنامه‌ریــزی آموزشــی تصویــب شــده اســت 
کــه ضمــن کاهــش ســنوات تحصیــل کارشناســی بــه 8 تــرم، 
ــن کاهــش  ــد ای ــد مبهــم اســت کــه می‌گوی دارای یــک بن
طــول ســنوات »بــرای دانشــجویان ورودی ســال تحصیلــی 
ــه  ــجویانی ک ــی دانش ــز تمام ــس از آن و نی 94-1393 و پ
بــه تحصیــل  ایــن آیین‌نامــه، شــاغل  ابــاغ  در زمــان 
هســتند، بــه شرطــی کــه خللــی در تحصیــل ایشــان ایجــاد 
نکنــد، لازم الاجــرا اســت«. ایــن بنــد مبهــم تبدیــل شــده 
ــلیقه‌ای  ــری س ــرای تصمیم‌گی ــه از آن ب ــده‌ای ک ــه مفس ب
دربــاره‌ی دانشــجویان در حــال تحصیــل اســتفاده می‌شــود 
و دانشــگاه امیرکبیــر بــا اســتفاده از آن خــود را مجــاز بــه 
اخــذ هزینــه‌ی تحصیــل و هزینــه‌ی دوبرابــری خوابــگاه و 

ســلف از دانشــجویان ســال پنجمــی دانســته اســت.
     در کنــار تضــاد ایــن آیین‌نامــه بــا روح قانــون اساســی 
مبنــی بــر حــق مــردم بــرای تحصیــل رایــگان، بنــد مبهــم 
ــه‌ی آشــکار در  ــر یک‌طرف ــک تغیی ــع ی ــر شــده در واق ذک
قــراردادی اســت کــه میــان ورودی‌هــای ســال 93 و ماقبــل 
آن بــا دانشــگاه وجــود دارد، قــراردادی کــه ســنوات مجــاز 

بــرای تحصیــل را  5 ســال تعییــن کــرده اســت.
ــان  ــا زب ــت، و ب ــرج اس ــرج و م ــن ه ــر عی ــن تغیی      ای
بی‌زبانــی می‌گویــد: »حواســت باشــد بــه هیــچ چیــز 
اعتــاد نکــن هیــچ چیــز قــرار نیســت سر جــای خــودش 
باشــد یــک وقــت حتــی زمیــن زیــر پایــت را هــم خالــی 

می‌کننــد«.

یک مسئله ی صنفی

فرزان رواقی نوبخت

کاهش سنوات، تغییر یک جانبه ی یک قرارداد

     یکــی از فعالیت‌هایــی کــه شــاید هــر دانشــجویی 
خصوصــاً دانشــجویان رشــته‌ی کامپیوتــر آن را تجربــه 
کنــد، انجــام پروژه‌هــای کاری اســت، کــه ضمــن آشــنایی 
بــا فضــای کســب و کار ایــران، شــامل تجربــه‌ی تعامــل بــا 
ــل  ــا ســازمان دیگــر اســت کــه طــرف مقاب یــک شرکــت ی
ــی  ــد از بررس ــد بع ــروژه بای ــی پ ــا ط ــد. ش ــا می‌باش ش
ــان   ــرف مقابلت ــا ط ــرار‌داد ب ــک ق ــا، ی ــه‌ی نیازمندی‌ه اولی
ــه‌ی  ــل هزین ــف کار را مث ــاد مختل ــید و در آن، ابع بنویس
ــی را  ــول نهای ــات محص ــن جزیی ــان و همچنی ــی و زم مال

ــد‌. مشــخص کنی
ــارات  ــردن انتظ ــوب ک ــرارداد، مکت ــن ق ــفه‌ی بس      فلس
دوطــرف از یکدیگــر اســت تــا در صــورت قصــور هــر یــک 
ــه  ــد حقــوق خــودش را مطالب از دو طــرف، دیگــری بتوان
کنــد و از پایــال شــدن آن‌هــا جلوگیــری کنــد. بــه عبــارت
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     اگــر مــا از بهتریــن دانشــجوهای ایــران هســتیم 
ــال  ــم و در ک ــه‌ی خــود عمــل کنی ــه وظیف می‌بایســت ب
بــا اتحــاد در کنــار یک‌دیگــر حــول شــورای  آرامــش 
ــر ایــن  صنفــی دانشــگاه، حقــوق صنفــی خــود را در براب
آشــفتگی و بی‌قانونــی مطالبــه کنیــم. آشــفتگی کــه خــود 

می‌توانــد مبــدا مشــکلات بیشــری شــود.

ــه  ــل می شــود و ب ــا تبدی ــه م ــه ب ــا چگون ــم. م حــرف بزن
از  گروهــی  افرادیســت؟  چــه  شــامل  مشــخص  طــور 
بچه هــای ایــن دانشــکده، تحــت تاثیــر بــه قــول خودشــان 
»بزرگ تــر« هایشــان دچــار طــرز فکــری هســتند کــه بــه 
مخالفــان خــود بــا دیدگاهــی از بــالا بــه پاییــن نــگاه کــرده 
و از آن بدتــر، وجودشــان را انــکار می کننــد. در واقــع در 
تفکرشــان تنهــا خودشــان دارای شــأن و منزلــت هســتند. 
ــی و  ــی اجرای ــی نهادهای ــن علم ــی و انجم ــورای صنف ش
ــرای  ــخصی ب ــدرت ش ــد ق ــجویان و فاق ــت دانش در خدم
اعضــای خــود هســتند؛ امــا در عمــل دارای امکانــات، 
ــه  ــه، بیانی ــد مجل ــانه هایی مانن ــری، رس ــدرت تصمیم گی ق
ــتای  ــد در راس ــوارد بای ــن م ــی ای ــه همگ ــتند ک و... هس
خدمــت بــه دانشــجو مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عــده ی 
زیــادی از دانشــجویان چنــد ســال گذشــته کــه گــان 
ــا شــوراهای هــان  ــی را ب ــم روزهــای بســیار خوب می کن
ــروه  ــاب گ ــد انتخ ــر می کنن ــد، فک ــال گذرانده ان ــد س چن
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــوده اس ــاق ب ــک اتف ــا ی ــال، تنه امس
ــار  ــر افتخ ــه ی پ ــت و کارنام ــته ی درس ــت گذش ــد گف بای
تضمینــی بــرای نســل آینــده ی یــک گــروه نیســت، بلکــه 
خــود تلــه ایســت تــا افتخــار جــای خــود را بــه اشــتباه و 
شکســتگی بدهــد. انکســار و ایجــاد چندگانگــی و از بیــن 
رفــن هم بســتگی، همگــی از نتایــج »خــود را نســنجیدن« 
اســت. دانشــکده ی مــا شــامل طیــف گســرده ای از افــراد 
ــه در  ــاد دارم ک ــی ی ــه خوب ــت. ب ــاوت اس ــکار متف ــا اف ب
ــی،  ــورای صنف ــل ش ــی مث ــتباهات گروه های ــه ی اش نتیج
چگونــه اکثریــت دانشــجویان یــک ورودی، از فضــای 
ــا چطــور گــروه  ــد. ی ــار گذاشــته شــده بودن دانشــکده کن
ــه  ــوده و ب ــر ب ــه مذهبی ت ــا ک ــت های م ــی از دوس بزرگ
ــد.  ــا محــروم می ماندن ــت م ــد، از محب بســیج علاقه مندن
اگــر معتقــد هســتید کــه مخالفــان مــا در جامعــه بایــد بــا 
مــا درســت رفتــار کننــد، چــرا خودتــان وقتــی در اکثریــت 
بودیــد چنیــن نکردیــد؟ بچه هــای شــورای امســال بــا 
اکثریــت قاطــع آرا پــا بــه شــورای صنفــی گذاشــتند و ایــن 
ــر  ــا فک ــان ت ــرای کوچــک و بزرگ ــود ب ــی ب فرصــت خوب
کنیــم و بفهمیــم کجــا را اشــتباه رفتیــم. پــس از پیــروزی 
مــا در انتخابــات شــورای صنفــی، گروهــی، از مــا بــه علــت 
انتخــاب شــدنمان بــه وســیله ی اکثریــت دانشــجوها رنجیــد 
و متاســفانه روابــط رو بــه سردی رفــت. اتهام هــای وارد به 
ــد شــدن اعضایــش بســیار  شــورای امســال از زمــان کاندی
بــود و ایــن اتهام هــای پیــش از موعــد نیــز حاکــی از همان 
تفکــر غلــط بــود. امــا این جــا محــل پاســخ گویی نیســت. 
مــن فقــط می خواهــم بگویــم همان طــور کــه شــا 
وجــود داریــد و بــرای خودتــان ارزشــمندید، مــا بچه هــای 
شــورای امســال هــم وجــود داریــم و ایــن را آرای مــا

حواشی برگزاری جشن ورودی 95

سینا مهدی پور

دل نوشته

از بچه هــای  ایــن گــروه  بــه اواخــر دوره ی فعالیــت 
شــورای صنفــی می رســیم، و همیــن جشــن ورودی و 
ــورای  ــا ش ــوس ب ــم کاری فان ــه از ه ــات گرفت ــی نش حواش
ــه طــور مســتقیم  ــار ب ــن ب ــا ای ــرد ت ــرا وادار ک ــی، م صنف
ــم. دو  ــی بنویس ــورای صنف ــه ش ــوط ب ــائل مرب ــرو مس پی
ســال پیــش وقتــی وارد دانشــکده شــدم، بیشــر از همــه از 
حرف هــا و طــرز فکــر بچه هــای شــورای صنفــی و انجمــن 
علمــی آن ســال خوشــم آمــد. بچه هایــی کــه از دفــاع از 
ــن  ــی بی ــادی و هم دل ــه ش ــاز ب ــجویان، نی ــوق دانش حق
مــا، آزادی و رفــاه و هرچــه بیشــر آرمانــی شــدن فضــای 
دانشــگاهی حــرف می زدنــد؛ و این هــا دقیقــا آرزوی مــن 
بودنــد. همیــن باعــث شــد کــه مــن بیشــر از همــه خــودم 
ــاه  ــد م ــه چن ــی ک ــم، نزدیکی ــا بدان ــه آن ه ــک ب را نزدی
بیشــر دوام نداشــت. بــا عضویــت زودهنــگام و بــر خــاف 
انتظــارم در انجمــن علمــی، از نزدیــک وارد روابــط همیــن 
بچه هــا شــدم و بــا آن هــا زمــان گذرانــدم. در جمع هــای 
ــت  ــا فعالی ــا آن ه ــتم و ب ــور داش ــان حض تصمیم گیری ش
کــردم. امــا در انتهــا سرخــورده و دلگیــر جــدا شــدم. 
فعالیت هــای شــوراهای چنــد ســال قبــل از شــورای 95-94 
کــه همــه ی آن هــا را در واقــع بــه علــت سلســله مراتبــی 
بــودن و عــدم وجــود رقابــت در انتخابــات می تــوان یــک 
ــاد  ــر و انتق ــل تقدی ــود قاب ــگاه خ ــد، در جای ــورا خوان ش
اســت. مســئله ای کــه مــرا از هم راهــی بــا بچه هــای قبــل 
بیــش از همــه رنجانــد، تفکریســت کــه می خواهــم از آن
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ــر مــا، فانــوس هــم بــه  بــه وضــوح اثبــات کــرد. عــاوه ب
پشــتوانه ی بچه هایــی کــه شــورای صنفــی وظیفــه ی 
خدمــت بــه آن هــا را هــم دارد، وجــود دارد. فانــوس، 
فعالیت هــا و خوبی هــا و بدی هایــش بــه اهالــی اش 
محــدوده ی  در  صنفــی  شــورای  و  اســت،  مربــوط 
ــدون در  ــه همــه ی دانشــجویان دانشــکده، ب وظایفــش ب
نظــر گرفــن جنــاح و طــرز تفکرشــان خدمــت می کنــد و 
در راســتای هــان ارزش هایــی کــه در گذشــته و بــه پــاس 
برآمــده بــودن از میــان دانشــجویان بــه آن هــا پرداختــه، 
حرکــت خواهــد کــرد. پــس مطمــن باشــیم کــه تلاش هــا و 
آرمان هــای گذشــته هرگــز زیــر پــا گذاشــته نخواهنــد شــد.

فانــوس بــرای کمــک در برگــزاری جشــن ورودی بچه هــای 
ــال  ــکاری داد و ح ــنهاد هم ــی پیش ــورای صنف ــه ش 95 ب
عــده ای از همــکاری ایــن دو گــروه ناراضــی انــد و 
ــی و  ــد. هم دل ــن می زنن ــتگی دام ــه دوری و گسس ــاز ب ب
هم بســتگی ظاهریــی کــه از خفقــان و ســکوت مخالفــان 
ــا در  ــه لطــف اســت. م ــی از هرگون ــرد خال نشــات می گی
انتخابــات اخیــر تنهــا مخالفتــان را بیــان کردیــم، و ایــن 
ــه خــودی خــود متضــاد هم بســتگی و  ــز ب موضــوع هرگ
ــه  ــا نیســت. آغــوش شــورای صنفــی رو ب ــن م وحــدت بی
ــاز اســت و  همــه ی دانشــجویان و نهادهــای دانشــکده ب

ــود. خواهــد ب
ــه  ــک ب ــجوی کوچ ــک دانش ــوان ی ــه عن ــن ب ــار م ــن ب ای
همــه ی دوســتانم در شــورا، انجمــن، فانــوس و دیگرانــی 
کــه خــود را بــه هیــچ کــدام از ایــن نهادهــا نزدیــک 
نمی داننــد، پیشــنهاد می کنــم کــه گذشــته ها را کنــار 
بگذاریــم و چــپ و راســت و موافــق و مخالــف را از 
ــر و  ــانیم و مه ــه انس ــه هم ــا ک ــر آن ج ــک گام عقب ت ی
محبــت اصلی تریــن رکــن انســانیت اســت، ببینیــم. قبــل 
از دیگــران، خودمــان را بســنجیم و یادمــان باشــد کــه مــا 
ــار  ــه کل در کن ــم و ب ــم، حســد می ورزی حــرص می خوری
خوبی هــای یــک انســان، بدی هایــش را هــم داریــم. پــس 
بکوشــیم تــا بــدی را از خودمــان جــدا کنیــم و انســان ها را 

ــیم. ــته باش ــان دوســت داش ــرای طــرز تفکرش ف
در انتهــا بــرای همــه ی بچه هــای ورودی جدیــد فضایــی 
ــاری و  ــا همی ــت را ب ــر و محب ــار از مه ــتانه و سرش دوس
و  دارم.  آرزو  دانشــکده  نهادهــای  همــه ی  نزدیکــی 
ــر  ــای عشــق را ب ــان گل ه ــر مهرت ــتان پ ــا دس ــدوارم ب امی

ــد. ــش بکاری ــش از پی ــکده مان بی ــب دانش قل

پی نوشــت: امیــدوارم ایــن مــن باعــث رنجــش نشــه؛ مــن 
پســت های زیــادی تــوی صفحــه ی اینســتاگرامم پیــرو 
ــودم  ــه طــور غیرمســتقیم گذاشــته ب ــا ب ــن موضــوع ام ای
و بیــن همــه ی نهادهــا و گروه هــای دانشــکده دوســتای 
ــون رو   ــدن ازش ــد دور ش ــز قص ــه هرگ ــمندی دارم ک ارزش
ــه و حقیقــی  ــدارم. امیــدوارم آرامــش و دوســتی خالصان ن

ــا باشــه. هم نشــین همیشــگیِ همــه ی م

جشن یلدای 1394
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